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 چكيده

و)گرايي اثبات(ز ديدگاه پوزيتويستيا هيچ قانوني بجز قانون موضوعه وجـود نـدارد

و اراده بشري است كه قانون را وضع مي در. كند اين اراده حاكم پوزيتويسم حقـوقي

و خصوصاً ت انديشه قرن نوزدهم از پوزيتويسم فلسفي ثير پذيرفتأهاي اگوست كنت

يك پديده خيالي و داراي بلكه پديده،و در نتيجه قانون را نه جلـوه خـارجي اي ملموس

ت علاوه بر اين،. دانست  نام مكتببه ثير جريان فكري ديگريأپوزيتويسم حقوقي تحت

و اختيار« يك پديـده قـانوني. قرار گرفت» اصالت اراده اين جريان فكري معتقد بود كه

و بـا. ساخته اراده حاكمان است، چه اين اراده فردي باشد يا جمعي بـر همـين اسـاس

كه حقوقي، تعريف قانون عبارت خواهد بود از قانون موضوعه رويكرد پوزيتويسم اي

 عنـوان مكاتب گونـاگوني در ذيـل تاكنون. قدرت حاكم آن را اراده يا وضع كرده است

از ازجمله مكاتب كلاسيك در ايـن زمينـه مـي.اند پوزيتويسم حقوقي شكل گرفته تـوان

و مكتب آستين نام برد د. مكتب تفسير متون ومالبر ازجملـه مكاتـب جديـد مكتب كاره

و قـانون را بـا. رود پوزيتويسم حقوقي به شمار مي كاره دومالبر نگاه خود به حقـوق

وي بـرخلاف بسـياري از متفكـران. كنـد نسبت به حكومـت آغـاز مـيهشتبيين ديدگا

و آلماني كه حكومت را وسيله و پيـروزي در دسـت ملـت آلمـان عـاملي اي براي فـتح

يكسري قواعـد اخلاقـي بـر بود اند، معتقد ها در نظر گرفته براي مطيع كردن ساير ملت
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و قدرت آن ميدولت وي معتقـد اسـت زمـاني كـه حقوقـدان بـه ناچـار.كننـد حكومت

و قـدرت كند كه قانون موضوعه مبتني اعتراف مي بر قدرت حكومت اسـت يـا سـلطنت

و مـؤثر بـه دســت اسـاس مشـروعيت خــ،حاكمـان  ود را در يـك نظـام حقـوقي كــارآ

توان خارج از اين نظـام حقـوقي، اصـول والايـي اين بدان معنا نيست كه نمي،آورد مي

و افراد حاكم باش ها، حكومت يافت كه بر ملت توان استنباط مطلب نمي ايناز البته.دنها

بهكرد  مي اموري كه حقوقدان، معتقـد اسـت حقوقـدانردومـالب. پـردازد غير از قانون

و در ايـن  براي حل مشكلات قانوني، تنها بايد قانون موضوعه را مبناي خود قرار دهد

و سياسي خود را كنار گذارد در. راستا وي بايد اعتقادات اخلاقي، ديني كاره دومـالبر

قانون مجموعه قواعدي است كـه بـر افـراد مقـيم يـك كشـور«:گويد تعريف قانون مي

بهمعين، از يك قدرت برتر كه قادر است واسطه اجبار غيرقابل مخالفت، دسـتور سوي

.»شود دهد، الزام مي

ايراد اساسي پوزيتويسـم. مواجه شده است جدي پوزيتويسم حقوقي با انتقاداتي

و حقوق نمي حقوقي اين است كه به روابط بين واقعيت دو. پردازد ها يعني رابطه ميـان

و عالَم واق را پوزيتويسـم حقـوقي، واقعيـت. دهـد ها را توضيح نمي عيتعالَم حقوق هـا

و فقط به مطالعه پديده خارج از حقوق مي مي افكند  پردازد ولي به درسـتي هاي حقوقي

هـايو چگونـه از پديـده شـده هاي حقـوقي از كجـا پديـدار كند كه اين پديده تبيين نمي

مييغيرقانوني تمي ث شـده پوزيتويسـم حقـوقي بـه همه اين مسـائل باعـ. شوندز داده

و مسـائلي كـه كه نمي شود نظامي محدود تبديل علـم در تواند براي تمـامي مشـكلات

و توضيح قانع حقوق مطرح مي و كافي ارائه شود تفسير .ددهكننده

سم حقوقي گرايشي پديد آمـده اسـت كـه بـا دادن شـكليياز پوزيتو با اين وجود
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هنجـارگرايي« اين نظريه. مراحل نهايي خود كرده استجديد به اين نظريه، آن را وارد

پي پايه. شودميناميده»حقوقي . ريزي شـده اسـت هاي اين نظريه توسط هانس كلسن

و اين امـر بـا تفكيـك اين نظريه، هر عنصر ايدئولوژي را از ساحت حقوق دور مي كند

و سپس تصريح بر استقلال حقوق از  و نيـز بـا هنجار حقوقي از هنجار اخلاقي اخلاق

و علـم حقـوق از هـر علـم ديگـري محقـق مـي  و جدا كردن حقوقدان . شـود دور كردن

از ديـدگاه او هـر. سـازد اسـتوار مـي» هنجـار پايـه«كلسن، مبناي قانون را بر فرضيه

و پـس از آن قـدرت قاعده و در نتيجـه مشـروعيت اي در نظـام حقـوقي، اعتبـار خـود

مياي را از قاعدهاش آوري الزام آوري قـدرت الـزام. كنـد كه بالاتر از آن قرار دارد اخذ

هـر؛ شـود بلكه از خود قـانون ناشـي مـي،قانون از خارج به عاريت گرفته نشده است

و هنجاري، مشروعيت خود را از هنجاري كه بالاتر از آن قرار دارد به دست مي آورد

خ ميبه همين ترتيب ادامه دارد تا در نهايت به هنجار پايه كلسن معتقـد اسـت. شودتم

و اي است كه بررسي آن امكان هنجار پايه، فرضيه پذير نيست ولي بايد آن را پـذيرفت

.در نتيجه از نظر منطقي ضروري است

دردادر انتقاد از ديدگاه كلسن گفته شده است كه فرضيه هنجـار امه اين گزارش

ا بـراي اعطـاي اعتبـار بـه نظـام زيـر. كنـد پايه نظريه ناب حقوق را وارد دور باطل مي

و بالاتر حقوقي، از آن كسـبش را كه نظام حقوقي، اعتباررا بايد وجود هنجاري برتر

مي. كند فرض بگيريم مي از آنچه وجود فرضي اين هنجار را توجيه :كند عبـارت اسـت

و بالفعل نظام حقوقي ه. وجود واقعي جـارنبر اين اساس وجود نظام حقـوقي، وجـود

مي پايه مي همچنين كند را حكم و وجود هنجار پايه نيز وجود نظام حقوقي را حكم كند

يك دور باطل است كه رهايي از آن دشوار است .اين
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 مقدمه

و لزوم تمكين در مقابل آن را نپـذيرد لازمـه زيـرا. امروزه كمتر كسي است كه قانون

و آرمان و حركت عمومي آن به سمت اهداف وجـود قـانون،هاي خـود نظم در جامعه

و وجه مميز مـاهوي آن از سـاير مفـاهيم مشـابه. است اما اينكه ماهيت قانون چيست

و بحــث،چيســت قــرار گرفتــه اســت مــورد مناقشــات طــرح وجــود بــا.هــاي فراوانــي

و مقا،مقولههاي مختلف در اين ديدگاه به زبـان فارسـي لات معدودي خصوصاًكتاب

قلم دكتر منـذر الشـاوي نگـارش.دندر اين زمينه وجود دار كتاب فلسفه القانون، كه به

و ماهيت قـانون يافته ازجمله كتاب و جامعي است كه در مورد ماهيت حقوق هاي مفيد

و. نگارش يافتـه اسـت  و مباحـث و تحليـل دقيـق وي از مسـائل دقـت بـالاي نگارنـده

شد يدگاهد .كه ترجمه اين كتاب مدنظر قرار گيردههاي موجود در اين زمينه باعث

و بيان و بررسي و دقيق نظرات گوناگون، به نقد نويسنده كتاب پس از بيان جامع

و محاسن هريـك پرداختـه اسـت  فصـل اول ايـن كتـاب بـه بحـث پوزيتويسـم. معايب

و نظرات گوناگون در اين زمينه اختصاص  گـزارش حاضـر ترجمـه ايـن.ردداحقوقي

و پـاورقي داندميلازم به ذكر استفصل از كتاب  مطـالبي هـا مطـابق همـان ارجاعات

.است كه نويسنده محترم ذكر كرده است
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1پوزيتويسم حقوقي

و سير بحث  بيان مسئله

مي قانون، تنها در جامعه و متوليـان ايـن اي به وجود آيد كه حكـومتي در آن برپاسـت

بنابراين، هيچ قـانوني بجـز قـانون موضـوعه وجـود. كنند حكومت، قانون را وضع مي

پوزيتويسـم«اين همان مبناي وضعي بودن حقـوق اسـت كـه بـا عنـوان نظريـه. ندارد

قانون موضـوعه،: مطابق اين نظريه، قانون عبارت است از2.نمايان شده است» حقوقي

و حاكم آن را وضع كرده است نظامي منطقـي«بر اين اساس، حقوق،. كه اراده بشري

از به رجوع به خارج نياز هاي حقوقي بدونحل خواهد بود، به اين معنا كه راه»و بسته

و فقـط از قواعـد اين نظام حقوقي از قبيل ارزش هاي اخلاقي، سياسي يا اجتماعي فقط

قـ ازاين. گيرند حقوق موضوعه سرچشمه مي و ميـان و اخـلاق و رو، ميان قانون انون

آن سياست يا به عبارت ديگر ميان قانون، همان و ميان قانون گونـه كـه گونه كه هست

. شود بايد باشد، تفكيك مطلقي ديده مي

وجود از پوزيتويسم حقوقي، گرايشـي پديـد آمـده اسـت كـه گرچـه داراي اين با

و همگـام بـا آن از  طريـق خاستگاه وضعي است، ولي با نشئت گـرفتن از ايـن نظريـه

هايي كه در معـرضو كنار گذاشتن تمامي نارسايياش كارگيري تمامي نتايج منطقي به

اين جريان فكري كـه بـا دادن شـكلي جديـد بـه. آن بوده به مراحل نهايي رسيده است

ــه  ــرده اســت نظري ــود ك ــايي خ ــل نه ــوقي، آن را وارد مراح ــم حق ــه پوزيتويس نظري

 
به»فلسفه القانون« اين گزارش ترجمه فصل اول كتاب.1 و است كه نقد منظور آشنايي با افكار پوزيتويستي قانون

.75-40ص اوليه آن تهيه شده است،
2. Le Positivism Juridique 
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. شود ناميده مي1»هنجارگرايي حقوقي«

رو لازم است بررسي كاملي راجع به مبناي وضـعي بـودن حقـوق صـورت ازاين

و در فصـل دوم بـه. گيرد لذا در فصـل اول بـه بررسـي نظريـه پوزيتويسـم حقـوقي

.بررسي نظريه هنجارگرايي حقوقي خواهيم پرداخت

ـ نظريه پوزيتويسم حقوقي بخش  اول

 پيشينه پوزيتويسم حقوقي

عنوان يك ديدگاه يا مكتب فكري، وجود خـويش را مرهـون روحـيبهپوزيتويسم حقوقي،

.فلسفي است كه در قرن نوزدهم در اروپا، خصوصاً در فرانسه حاكم بوده است

و شـيوه، قـدمت بيشـتري، پوزيتويسم حقوقي بـه وجوداين با عنـوان يـك روش

و تجربه با نظريه، رابطه. دارد و مسـلم دارد بـه ايـن معنـا روش كـه روش، اي قطعـي

هـر قاعـده حقـوقي بـه صـرف وجـودش. سازد انتقال از تجربه به نظريه را ممكن مي

و تفسير است به. نيازمند شرح و تـلاشيك حقوقدان زماني كه واسطه حرفه يا علاقـه

و تفسـير آنهـا مـي  پـردازد، درواقـع پوزيتويسـم خود تنها به مطالعه نصوص قـانوني

. حقوقي را پيشه خود ساخته است

و تفسـير درواقع مي توان گفت تمام كساني كه از قرن دوازدهم در اروپا به شرح

را متون قانوني پرداخته اند، بدون اينكه شناختي نسبت به پوزيتويسم داشته باشند آن

. اند پيشه خود ساخته

1. Le Normativisme Juridique 
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و شرح آنهـا نيسـت، بلكـه يك روش براي مطالعه متون پوزيتويسم حقوقي، تنها

از مكاتب حقوقي است كه وجود خود را مرهون فلسـفه پوزيتويسـتي ديدگاه يا مكتبي 

).1875-1798(است كه در قرن نوزدهم حاكم بود 

و شناسي نوين، در اين زمينـه جامعه» بنيانگذار«اگوست كنت فيلسوف فرانسوي

: از نظر او انديشه بشر سه مرحله را پشت سر گذاشـته اسـت. نقش مهمي داشته است

و مرحله علمي يا پوزيتويسـتي مرحله الهي يا از. رباني، مرحله متافيزيكي بشـر، پـس

و تلاش و(هاي فكري خود توانست بر جو لاهوتي آنكه با انديشه يعنـي تفسـير ربـاني

و پس از آنكه مرحله متافيزيكي) الهي ظواهر را پشـت) يعنـي قـانون طبيعـي(غلبه كند

يعني به كار بردن تجربه علمـي در سر گذاشت وارد مرحله علمي يا پوزيتويستي شد، 

و. تفسير ظـواهر  هـدف پوزيتويسـم حقـوقي، رسـيدن بـه حقيقـت از طريـق مشـاهده

و برتـري. استقراست بر اين اساس محال است كه در قرن نوزدهم پوزيتويسم فلسفي

و ازجمله مطالعات حقوقي تأثيرگذار نبوده باشد . علوم طبيعي، بر مطالعات اجتماعي

يك پديده خيالي نيست كه عقل قانون، صرف آن را مقـرر بـدارد،) قـانون طبيعـي(اً

و ملموس اسـت كـه مـي  يك پديده طبيعي و بلكه قانون، تـوانيم وجـود آن را در مكـان

و بـا روش از همين رو قانون نيز همانند پديده. زمان بپذيريم هـاي هـاي طبيعـي ديگـر

و به دور از ملاحظات فيزيكي يا اخلاقي يا مي تجربي . گيرد سياسي مورد مطالعه قرار

و در اين صورت اسـت كـه عنـوان قانون بايد با شرايط علمي مورد مطالعه قرار گيرد

مي)علم حقوق(علم  1.گيرد به خود

مي.1 و علم حقوق و محدود شدن مطالعات حقوقي و. شود اين امر منجر به مشخص آنچه در طليعه قرن نوزدهم

و بررسي  و نقد فلسفي علوم فراگير شد عبارت بود از اينكه لازم است موضوع مطالعه در اثر سيطره علوم طبيعي
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و نظـري گيري خود تنها مرهون رهيافت پوزيتويسم حقوقي در شكل هاي فكـري

ــز وام  و سياســي ني ــاريخي ــات ت ــه ملاحظ ــه نســبت ب ــبش. ار اســتد نيســت، بلك جن

قانونگذاري، كه منجر به صدور قانون مدني فرانسه در عصر ناپلئون شد، حقوقـدانان 

و تفسير اين قوانين در حيطـه مطالعـات خـود متمركـز كـرد  ايـن قـوانين،. را بر شرح

مي همان و دادند پديـده طور كه نشان و همچنـين داراي هسـتي هـايي طبيعـي، ملمـوس

و در آنها زما بنـابراين ديگـر لزومـي بـه. اند را داشته» قله حكمت«ن نقش وجود بوده

بحث از قانون ديگري ازجملـه قـانون طبيعـي وجـود نداشـت خصوصـاً بعـد از اينكـه 

و كاملي از اين قانون به حساب مي .آمدند قوانين موضوعه ترجمه صحيح

و حفـظ اوضـاع بـه دسـت و ثبـات بورژوازي كه بعد از انقلاب فرانسه غالب شد

آمده جديد را هدف خود قرار داد، قوانين آن دوره را تضميني بر مصالح خـود يافـت، 

و بــه ايــن ترتيــب تفكــر ايــن از و تقــدس بــه ايــن متــون نگريســته رو بــا ديــده احتــرام

. پديد آمد1»گرايي متن«

قا كارهاي علمي، پديده و مكان ميهايي باشند كه در زمان و اين امر با حقوق موضوعه محقق زيرا شود بل يافتند

و شيوه علمي است و بررسي به روش به همين خاطر است كه انديشه علم حقوق با رويكـرد. موضوع آن مطالعه

به) پوزيتويسم حقوقي(پوزيتويسم  و بـه روش همراه است كه مطابق اين رويكرد، حقوق بايد صـورت اسـتقرايي

مي. عه قرار گيردعلمي مورد مطال الاجراسـت گيرد، قواعد حقوقي لازم بر اين اساس آنچه مورد مطالعه علمي قرار

يـا �� از همين جاست كـه ارتبـاط طبيعـي. بدون اينكه محتواي آنها با رويكردهاي ذهني مورد بررسي قرار گيرند

و اراده ـ ميان پوزيتويسم حقوقي مي ضروري م. شود گرايي نمايان وضوعي در حقوق كه بتواند مورد براي تعيين

و ايـن همـان اراده مطالعه علمي قرار گيرد، بايد يكسري مشخصه هاي خارجي قابل تصديق وجود داشـته باشـند

مي درواقع پديدهو حكام است  و و مكان مورد بررسي قرار گيرد اي است .تواند با در نظر گرفتن زمان

به.1 ص باتيفول، مشاكل اساسيه: نگاه كنيد .31-29في فلسفه القانون،
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و مكتب اصالت اراده  پوزيتويسم حقوقي

كـ تـوان اذعـان داشـت كـه پوزيتويسـم حقـوقي همـان مي ه در قـرن نـوزدهم از گونـه

و و در نتيجه قانون را داراي جلـوه خـارجي دانسـت پوزيتويسم فلسفي تأثير پذيرفت

و«آن را قبول كـرد، تحـت تـأثير جريـان فكـري ديگـري بـا نـام مكتـب  اصـالت اراده

اين جريان فكري معتقد بود كه يـك پديـده قـانوني سـاخته اراده. قرار گرفت1»اختيار

و بـا رويكـرد.ن اراده فـردي باشـد يـا جمعـي حاكمان است، چه اي بـر همـين اسـاس

اي كـه قـدرت پوزيتويسم حقوقي، تعريف قانون عبارت خواهد بود از قانون موضوعه

. حاكم آن را اراده يا وضع كرده است

و اختيار در تفكر بشـري داراي قـدمت اسـت و مباني مكتب اصالت اراده . اصول

اين باور بودند كه اراده در ايجاد قانون نقش برجستهاغلب مكاتب فلسفي يونان، بر اي

و انسـان. دارد و قـانون اسـت و اسـاس عقـود بنا به ديـدگاه ايـن مكاتـب، اراده پايـه

. اراده چيزي جز حيوان وحشي نيست بي

در ميـان تفكـر فلسـفي كـه. كردنـد روميان نيز اين رويكرد فكري را تصديق مـي

و مبنـايي خـارج از اراده حاكمـان بـراي علماي روم بنا نهادند اين نكت ه كه هيچ اساس

.قوانين وجود ندارد از جايگاه بالايي برخوردار بود

جملـه معروفـي كـه در آن زمـان. اين ديدگاه در قرون وسطي نيـز ادامـه داشـت

مي«: وجود داشت اين بود كه مي آنچه را پادشاه 2.»خواهد خواهد قانون نيز همان را

شد اصالت اراده توسط الهيون عميقهاي تفكر پايه الهيون بر اين بـاور بودنـد. تر

 
1. Le volontarisme 
2. Si veut le roi , Si veut le loi 
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جز كه قواعد اخلاقي با اراده خداوند برپا شده و قوانين بشري و اقـداماتي«اند » تـدابير

1.براي اجراي قوانين الهي نيستند

-1588(هاي فيلسوف انگليسي، يعني هابز فكري در انديشه هاي نتيجه اين گرايش

شدنماي) 1679 جديـد بـه شـمار» پوزيتويسـم ارادي«از ديدگاه هابز كه بنيانگـذار. ان

و2آيد، مي يك دولت قوي روي كـار باشـد ايـن«براي جلوگيري از نزاع بين مردم بايد

3.»كند نه عدالت حكومت است كه قانون را وضع مي

و بين« -1632(پوفندرف. از اين اراده جدا نبوده است» المللي مكتب حقوق طبيعي

كـه معتقـد بـود قـانون) 1817-1548(ـ همانند سوآرز، حقوقـدان مكتـب الهـي) 1694

كه طبيعي مبتني به«بر اراده خداوند است بر اين باور است طور كلي چيـزي جـز قانون

به اراده حاكم نيست، اراده مي اي كه شود كـه اعمـال واسطه آن بر تابعانش الزام ايجاد

ب ميا شيوهو رفتار خود را مطابق .»كند انجام دهند اي كه قانون معين

ترين شكل براي ترسيم مبناي ارادي قانون كه تـأثير سياسـي با اين همه معروف

وي قانون بيان اراده از نظر. بسزايي نيز داشته است توسط ژان ژاك روسو ارائه شد

در)6(و اين همان اسـت كـه مـاده4عمومي است 26اعلاميـه فرانسـوي حقـوق بشـر

. بر آن تصريح كرد 1789نوامبر

مي.1 ).م 1088-1033(توان مشاهده كرد اصالت اراده با رويكردي الهي را در تفكر اسلامي، در آثار غزالي نيز

به.2 ، بغـداد،)الفكره الديموقراطيـه: الاولالكتاب(الدوله الديموقراطيه: در مورد فلسفه سياسي هابز، مراجعه شود

ص 1998منشورات المجمع العلمي، آن66، .و مابعد
3. Not Rightness but Authority makes the law 

و ارتبـاط آن بـا قـانون، مراجعـه شـود بـه.4 منـذر الشـاوي، الدولـه: در مـورد اراده عمـومي از ديـدگاه روسـو

ص  آن 111الديموقراطيه، .و مابعد
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تـرين نويسـندگان قـانون مـدني فرانسـه كه از برجسته) 1807-1746(پورتاليس

1.»ها هستند قوانين همان اراده«: است، نيز اظهار داشته

وي معتقـد. كنـيم آستين نيز مشاهده مي2»حقوق تحليلي«گرايي را در مكتب اراده

3.، منحصراً تحليل آنهاست)يا همان اوامر(انين است، وظيفه حقوقدان، در مورد قو

مي تعبير دورانديشانه توان در بيان ايرينگ، حقوقـدان تر در مورد اصالت اراده را

كـرد كـه در آن دوره كشـورش توانسـت بـا اي زنـدگي مـي وي در دوره. آلماني يافت

و درگيري، يكپارچگي خود را حفظ كند د. وجود نزاع ر اثر درگيري از ديدگاه او قانون

و قاعده حقوقي همان تدبير حكومتو نزاع وضع مي .است) قدرت(شود

و اصــالت اراده، تنهــا در مــتن گرايــي يــا وجــه ارتبــاط بــين پوزيتويســم حقــوقي

مي قاعده اي ظـاهر دهد، بلكـه در ضـمانت اجـراي قاعـده گرايي نيست كه خود را نشان

تفكيـك يـا تعيـين قاعـده حقـوقي شود كه اين ضمانت اجـرا، شـرط يـا مـلاك دوم مي

.بر پوزيتويسم حقوقي است مبتني

و همين امر، اهميت ضمانت اجرا را بيشتر نشان مي . دهـد قانون، زاده اراده است

زمـاني كـه سـرپيچي از قـانون. به اين معنا كه ضمانت اجرا جزء ماهيت قـانون اسـت

و صورت مي در صـورت نيـاز گيرد، حكومـت بـراي برقـراري نظـم وارد عمـل شـده

و اجبار جزئي از تعريف پديده حقوقي. شود متوسل به زور مي بنابراين تهديد به زور

و شاخصي براي جدا كردن قاعده حقوقي به حساب مي از ديگـر) قانون موضوعه(آيد

زمـاني كـه حكومـت مطلبـي«: گويـد استاد باتيفول مـي. است) اخلاقي(قواعد اجتماعي 

 
1. Les lois sont des volontés 
2. Analytical School 
3. Cf. Batiffol: Philosophic du Droit, PARIS, 196., PP.11-15. 
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رامي گويد، درواقع اراده مي و لازم است اراده خود را پيش ببرد، يعني اراده خـود كند

در كه در مقابل آن مقاومـت يـا بـا آن مخالفـت كنـد، الـزام مـي بر هر و حكومـت دارد

صورت نياز اين كار را با توسل به وسـايلي كـه در اختيـار دارد يعنـي بـا زور انجـام 

و از همين جا دوباره ويژگي ارادي محض بودن مي پديـده حقـوقي بـراي رعايـت دهد

1.»لذا لازم است كه اراده دولت، با اجبار توأم شود. گيرد قوانين مورد تأكيد قرار مي

و عوامل شكل و رابطـه آن بـا مكتـب اصـالت حال كه شرايط گيـري پوزيتويسـم

هـاي فكـري لازم اسـت بـه گـرايش. صورت كلي مـورد بررسـي قـرار گرفـت اراده به

ــه پوزيتوي ــاگوني ك ــب گون و مكات ــه ــأثر شــده اســت پرداخت ــا مت ــوقي از آنه ســم حق

.پوزيتويستي حقوقي را بررسي كنيم

ـ مكاتب پوزيتويسم حقوقيبخش  دوم

 مكاتب كلاسيك.1

 مكتب تفسير متون.1-1

و پايه تلاش پوزيتويسم حقوقي است و وضع قانون، اساس رو. قانونگذاري از همـين

و بعـد از سـال جاي تعجب نخواهد بود كه اين مكتـب  شـكل گرفتـه 1804در فرانسـه

هاست كه در رأس آنها قـانون مـدني معـروف بـه اين دوره مملو از قانونگذاري. باشد

مي. قرار دارد) كد ناپلئون(قانون مدني ناپلئون  بينيم اكثر طرفداران بر اين اساس اينكه

از ديدگاه اين. بوداين مكتب، از حقوقدانان قانون مدني هستند، امري تصادفي نخواهد 

 
ص.1 .15باتيفول، مشاكل اساسيه في فلسفه القانون،
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و حتي مي توان گفت قانون وجود مكتب، متون حقوقي وضع شده، قانون را دربردارند

و مطالعه حقوقي قرار مي و اهتمام و موضوع توجه گيرد، ندارد، بلكه آنچه وجود دارد

تـوان نمـي» بينـت«براي بيان اين مطلب سخني رساتر از سخن. فقط قانونگذاري است

را تـدريس) كـد نـاپلئون(دانم، من فقط قـانون مـدني از حقوق مدني نميچيزي«: يافت

.»كنم مي

و قابل لمـس مـي متون قانوني، قابل رؤيت، منحصربه و بـر حقوقـدان فرد باشـند

و از همـين رو لازم اسـت وي بـا ايـن  و پايبند به اين متـون باشـد لازم است كه مقيد

طـور كـه اسـتاد دمولومـب همـان» متن مقدم بر هر چيـزي اسـت«منطق پيش رود كه 

را) كد ناپلئون(هاي خود در مورد قانون مدني فرانسه نيز در درس) 1804-1887( آن

.بيان كرده است

،»لورا«را در انديشه1»تفسير متون«پردازي در مورد اين رويكرد از مكتب نظريه

مي. كنيم حقوقدان بلژيكي نيز مشاهده مي را فروگـذار چيـزي قانونگـذاران«: گويـد وي

و شرح نكرده دهنده قـانون اند كه نياز به اظهارنظر مفسرين داشته باشد، وظيفه مفسر

هم قانونگذاري كنـد اين نيست كه بعد از وضع و. قانون، او قـانون وضـع شـده اسـت

و ترديدي وجود ندارد امـا بـراي. يابـد قانون در متون رسمي تـدوين مـي. ديگر شبهه

از اين مزيت پيشـتازي در وضـع قـانون برخـوردار شـود بـر علمـاي اينكه قانونگذار 

و قضات لازم است كه قانونگذاري او را قبول اتمـام امـر قانونگـذاري ... نمايند حقوق

و قضات نيست كه صورت مي اگر آنان نيـز قانونگـذاري. پذيرد ازسوي علماي حقوق

و قضات بدون هيچ دليلي، و قدرت قانونگذاري كنند، در اين صورت علماي حقوق حق

 
1. école de L éxgése  
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1.»اند را از قانونگذاران منتخب مردم، ربوده

مي با اين همه، همان و در عمل نيز نشـان داده شـده اسـت، طور كه مشاهده شود

پايبنـدي صـرف. آميز است اين رويكرد در بين رويكردهاي پوزيتويسم حقوقي اغراق

حـل تمـام راهتواند بـراي كسـاني كـه بـا قـانون سـروكار دارنـد به متون قانوني، نمي

و مسائل  و دگرگـوني. باشدمشكلات و اقتصادي در حال تغيير زيرا شرايط اجتماعي

و اين تحولات بي به همين دليل در پرتـو.شك در قانون نيز تأثير خواهند گذاشت است

و قصـد مكتب تفسير متون، جريان ديگري به وجود آمد كه بـر لـزوم  توجـه بـه نيـت

و اهتمـام حقوقـدانان نسـبت بـه واضـع. قانونگذار تأكيد داشت در اين ديـدگاه، تـلاش

و توجه حقوقدان بـه روح قانونگـذاري اسـت نـه فـن  قانون بيشتر است تا خود قانون

.قانونگذاري

و نيت قانونگذار را به وضـوح در كتـاب دروس«اين رويكرد جديد توجه به قصد

رو«نوشته»حقوق مدني و مي» اوبري .كنيم مشاهده

و اوايل قرن بيستم اكثر كتاب هاي راجع به قانون مدني كه در اواخر قرن نوزدهم

انـد ولـي هاي مكتـب تفسـير متـون كاسـته اند، اگرچه از اغراق به رشته تحرير درآمده

و از ايـن مسـير خـارج درحقيقت، متون را به  عنوان اسـاس مطالعـات خـود قـرار داده

.اند نشده

 مكتب آستين.2-1

- 1790(» جـان آسـتين«هـاي پوزيتويسم حقوقي، سـيماي ديگـري نيـز دارد كـه در كتـاب

ص: بريمو.1 و الدوله، .259الاتجاهات الكبري لفلسفه القانون
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اين چهـره پوزيتويسـم حقـوقي بـا اينكـه بـا مكتـب. حقوقدان انگليسي نمايان است) 1859

و نمايان عصر است ولي نسبت به آن روشن فرانسوي تفسير متون هم آسـتين. تر اسـت تر

و بنتام بوده، در دوره خود چهره حقيقي پوزيتويسـم حقـوقي را ارائـه كه تحت تأثير هابز

اي است كه از جانـب موجـود عـاقلي كـه داراي قانون، قاعده«از ديدگاه آستين. كرده است

و قدرت است وضع شده تا بر موجود عاقل، حاكم باشد 1.»سلطه

مي» موجود عاقلي«مراد از وك كه قاعده حقوقي را وضع اسـت» داراي سـلطه«ند

3.اي از افراد باشند است كه ممكن است فرد يا گروه يا مجموعه2همان حاكم

يعنـي. كننـد حاكمان كه قدرت را در دست دارند، قواعد حقوقي را نيـز وضـع مـي

و اقتدارند ايجاد مي در قانون با اراده حاكماني كه داراي قدرت شـود لـذا قـانون، تنهـا

ميقالب قانون موضوع و ايـن همـان چـارچوب اساسـي مكتـب ه، موجوديت پيدا كنـد

. پوزيتويسم حقوقي است

1. John Austin Lectures on Jurisprudence: or the philosophy of positive law, 5 th.éd. by 
Campbell VOL 1, London, Murray, p. 86. 

و دستور هر شخصي به شـخص ديگـر«: هابز نيز معتقد است قانون، صرفاً يك نصيحت نيست بلكه دستور است

الاتباع به فردي كه بايد از اوامر ديگـري اطاعـت كنـد صـادر لازمهم نيست بلكه دستوري است كه ازسوي فردي 

.شود مي
HOBBES, Leviathan, LONDON, DENTALSONS, PART11, chap. XXVI, P. 140 

اي است كه ازسوي آن كه در دولـت داراي قـدرت اسـت ايجـاد قانون اراده«: كند بنتاهم قانون را چنين تعريف مي

و موضوع آن رفتاري اس و ازسوي شخص يا گروه مشخصي از افراد مورد شده ت كه بايد در وضعيت مشخصي

.اطاعت قرار گيرد

ص .3، هامش 211به نقل از فردمان، النظريه العامه للقانون،
2. The Soverign 

مي.3 و اقتدار است و انسان مشخصي است كه عادتـاً) حاكم(او رئيس: گويد آستين در تعريف آنكه داراي قدرت

ميز دستور انسان ديگري مانند خودش اطاعت نميا و اطاعت كردن را براي جامعه معيني تضمين و ايـن كند كند

. رئيس بالذات همان صاحب قدرت در اين جامعه است
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و دستوري است كه ازسوي حاكم، نسبت به افراد اجتمـاع بنابراين، قانون، فرمان

.شود صادر مي

اي يـا هـر قـانوني بـا هـر هر قـانون موضـوعه«: گويد آستين در همين زمينه مي

و دقتي، ازسوي حاكم يا از سـوي گروهـي از اشـخاص كـه بـر فـرد واحـد يـا وسعت

و قدرت دارد وضع شده است يك جامعه سياسي سلطه 1.»تعدادي از افراد در

و الزام با اين همه، قاعده حقوقي تنها زماني دستور به حساب مي مي آيد شود آور

كه همراه با مجازاتي باشد كه ازسوي حكومت براي كساني كه از اجـراي قـانون سـر 

مي. زنند وضع شده باشد باز مي قـوانين در معنـاي دقيـق«: گويد آستين در اين زمينه

و به اعتبار اينكه دستورند، از مرجع مشخصي صادر مي شـوند خود، نوعي دستورند

شوند كه اين دستور ازسوي شخصي كه مشـتاق انجـامو هر بار شامل دستوري مي

كهو شخص دوم در صورتيشود يا عدم انجام عملي از شخص ديگر است صادر مي

دستور شخص اول را اطاعت نكند خود را در معرض مجـازات تعيـين شـده از جانـب

2.»دهد شخص اول قرار مي

علم حقوق از ديدگاه آستين درحقيقت همان از آنچه بيان شده نتيجه مي گيريم كه

علم حقوق تنها عبارت  ازعلم به قوانين موضوعه است يا به تعبير ديگر موضوع است

علـم حقـوق، بـه قـوانين«: گويـد آسـتين در ايـن زمينـه مـي. قواعد حقـوقي موضـوعه 

شود بدون اينكه به خـوب يـا موضوعه يعني به قوانين به معناي دقيق كلمه مربوط مي

 
ج.1 ص1اوستن، محاضرات في علم القانون، ،177.

جهمان.2 ص1، ،178.
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1.»بد بودن آن كاري داشته باشد

بــر ايــن اســاس، وظيفــه حقوقــدان آن اســت كــه بــه مطالعــه قــوانين موضــوعه،

كه همان بـه همـين دليـل. هستند بپردازد نه اينكه نسبت به آنها ارزشـگذاري كنـد گونه

هم مي و اخلاق را جدا از به آستين، قانون و نيز نسبت طبيعي هيچ ارزش» قانون«داند

.حقوقي قائل نيست

صورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم ازسـوي حاكمـان با اين اوصاف، قواعدي كه به

و ند، مانند قواعد تنظـيم شـده بـراي انجمـنشو اند قانون محسوب نمي وضع نشده هـا

.الملل قواعد حقوق بين

از مـي» اخـلاق موضـوعه«چنين قواعـدي نـام آستين براي اين گـذارد تـا آنهـا را

كننـد، ايـن بـدان از آنجا كه حاكمـان قـانون را وضـع مـي. جدا كند» قوانين موضوعه«

و حـال كـه چنـين اسـت، معناست كه قوانين موضوعه بر پايه اراده آنها بنا مي شـوند

بلكه گاه حاكمان به قانوني كـه. مطيع بودن حاكمان در مقابل قانون دشوار خواهد بود

مي وضع مي و بـه هـر كنند تن و لـذا هروقـت دهند، ولي اين امر اختياري يا ذاتي است

.توانند خود را از آن برهانند صورتي كه بخواهند مي

ح مياصول والاي ديگري كه بعضاً، داننـد، چنـين نيسـت اكمان، خود را مطيع آن

و محدود سازد زيرا آستين قوانين الهي يا قواعد قـانون  كه آنها را از نظر قانوني مقيد

.آورد را قانون به حساب نمي» طبيعي«

انديشه آستين تأثير فراواني بر تفكرات حقوقي آنگلوساكسون داشته اسـت ولـي

و قضايي انگل و نيز جايگـاه رويـه قضـايي در ماهيت نظام حقوقي و ايالات متحده يس

 
جهمان.1 ص1، ،172.
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اين، حاكم نيست كه قانون. اين كشورها در تعريف ماهيت قانون، تأثيرگذار بوده است

تـوان بـه ايـن رويكـرد را مـي. سـازند هـا قـانون را مـي سازد، بلكه احكام دادگاه را مي

و نيـز» جـان گـري«وضوح در آثار  حقوقـدان»دجـان سـالمون«حقوقـدان آمريكـايي

.انگليسي مشاهده كرد

از»گري«از ديدگاه و غيـر ، به مانند آستين، قانون همان قـانون موضـوعه اسـت

و منابع قـانون«او در كتاب خود با نام. تواند باشد آن نمي قـانون«: گويـد مـي» ماهيت

ت با اين تفـاو.»يك پديده آرماني نيست بلكه حقيقتي است كه در عالم واقع وجود دارد

گونه كه آستين معتقد اسـت قواعـدي نيسـتند كـه كه از ديدگاه او، قوانين موضوعه آن

حاكم آنها را وضع كرده باشد بلكه قـانون را مراجـع قضـايي كـه در حكومـت وجـود 

مي. كنند دارند مقرر مي و تعهدات، مشـخص«: گويد وي در اين زمينه براي اينكه حقوق

ميشوند، قضات، وقايع موجود را مشخص  و قواعدي را وضع كنند كـه مطـابق كرده

1.»اين قواعد همان قانونند. شوند با آنها، اثرات قانوني بر آن وقايع بار مي

شــك، ايــن ديــدگاه نســبت بــه ديــدگاه آســتين از دايــره وســعت بيشــتري بــدون

به بنابراين قانون را نمي. برخوردار است صـورت توان پيشاپيش معين كرد بلكه قانون

مي پيوسته و در نتيجه پيوسته نيز درحال تغييرو در اثر قضاوت است كه ايجاد شود

.و تحول است

و روش خويش را در پيش ريموند استاد سالموند نيز در تبيين مفهوم قانون، راه

قـانون«: دارد اظهـار مـي» علـم حقـوق«وي در كتـاب خـود تحـت عنـوان. گرفته است

مي مجموعه اصولي است كه دولت براي نيل و اجرا . كنـد به عدالت به رسميت شناخته

از.1 ص بريمو،: به نقل و الدوله، .261الاتجاهات الكبري لفلسفه القانون
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به به تعبير ديگر، قانون، قواعد مورد قبول دادگاه و نيز آنچه را عنوان مبناي اقدامات ها

مي آنها مورد استفاده قرار مي 1.»شود گيرد شامل

 مكتب جديد.2

 تاريخچه.1-2

ت كـه در آن آلمان، در نيمه دوم قرن نـوزدهم، عصـري تـاريخي را پشـت سـر گذاشـ

و سنت و سياست بيسماركي ـ مردمي و در رأس آنهـا عصر، دولت ملي هـاي فلسـفي

همه اين شـرايط باعـث. فرما بودند پرداختند، حكم فلسفه هگلي كه به ستايش دولت مي

هـاي آسـتين، پيرامـون قـانون شدند كه آلمان سرزمين مساعدي براي پذيرش انديشه

ا. باشد و لازم اسـت كـه دسـتور) فرمان حاكم(و، دستور مبناي قانون از ديدگاه بوده

و الزام  .باشد) مجازات(توأم با اجبار

رودولـف فـون«اين انديشه در آلمان، ازسوي حقوقدانان بزرگ كه سرآمد آنهـا،

و توسـعه يافـت) 1892-1818(» ايرينگ و تغيير در. بود مورد پذيرش قرار گرفت وي

و2»غايت قانون«كتاب خود تحت عنوان  ، معتقد است كه قانون، متكي بر مجازات بوده

. اعمال مجازات، حق مطلق دولت است

بر اين اساس، دولت كه به تنهايي قدرت اعمال مجـازات را در دسـت دارد، منشـأ

و همـه قـانون عبـارت خواهـد بـود از  يعنـي قـانون» قـانون دولـت«قانون خواهد بود

. موضوعه

1. SIR Salmond: Jurisprudence, 7 th éd. LONDON,Sweet and Maxwell, 1924, p.39. 
2. Der Zwek im Recht 
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آن از همين جا بود كه در آلمـان، و قـدرت پوزيتويسـم حقـوقي برمبنـاي دولـت

و بـه همـين دليـل، ايـن مظهـر از مظـاهر پوزيتويسـم حقـوقي را  مكتـب«شكل گرفـت

.نام نهادند1»حكومت

متفكري است كـه بـا منطقـي كميـاب بـه ايـن مكتـب2كاره دومالبرريموند استاد

و بــه همــه ابعــاد آن پرداخـت بــه وجهـه  در گونــه اي انســاني داد تفكــر حقــوقي اي كــه

كه. فرانسوي، پوزيتويسم حقوقي با اسم او قرين شده است او در شهر استراسبورگ

و در همان جا نيز از دنيا رفت بسيار نيز آن را دوست مي در سـال. داشت متولد شده

از. دسـت آورد در آزمون ارتقـا بـه مقـام اسـتادي، رتبـه اول را بـه 1980 در بعضـي

از. دوباره به فرانسه بازگشـت3س كرد تا اينكه منطقه الزاسهاي فرانسه تدري دانشگاه

اش در دانشـگاه استراسـبورگ بـه تـدريس تا پايان زندگي دانشگاهي 1919آغاز سال

تعــدادي از حقوقــدانان فرانســوي كــه نــام آنهــا در نيمــه دوم قــرن بيســتم. پرداخــت

ت اند يا از انديشه درخشيد، يا از شاگردان او بوده مي .اند أثير پذيرفتههاي وي

در كاره دومالبر، به و هوريـو يكـي از سـه حقوقـدان بزرگـي اسـت كـه همراه دوگي

طور كـه اما همان. پانزده سال اول قرن بيستم، بر حقوق عمومي در فرانسه سيطره داشتند

اي اخلاقي آميخته بـا بيان داشته است، درحالي كه دوگي، داراي انديشه4استاد رنه كاپيتان

بههجامع و هوريو و اسرار حيات اجتماعي در نهادهـاي حقـوقي شناسي است دنبال اصول

و ثبات، حقوقدان باقي مانده است . است، اما كاره دومالبر با آگاهي

1. école de la Herrscha 
2. Raymond Carré de Malberg 

.اي در شمال شرقي فرانسه ناحيه.3
4. René Capitant 
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و نگارش كتـاب جـاودان خـود كاره دومالبر نزديك به بيست سال، به جمع آوري

و بخـش 1920آن در سال بخش اول. پرداخت» مدخلي بر نظريه عمومي دولت«نام به

شد 1922دوم آن در سال به. منتشر . شدت مانع چاپ مجدد ايـن اثـر كميـاب بـود وي

اش بـه مركـز مردمـي ولي به مناسبت گراميداشـت صـدمين سـال ولادت او، خـانواده

بـه پايـان 1962كه در سـال(مطالعات علمي در فرانسه اجازه چاپ اين كتاب را دادند 

و اقتصــادي دانشــگاه بــه همــين منا). رسـيد  و علــوم سياســي ســبت دانشــكده حقـوق

استراسبورگ، همايشي برگزار كرد كه در آن، حقوقدانان بـزرگ معاصـر فرانسـه بـه 

 1966اين مجموعه مباحث، در كتابي در سال(بررسي ابعاد مختلف مكتب او پرداختند 

 ). به چاپ رسيد

و تأليفـات ديگـري نيـز لـه، مقا»نظريه عمـومي«استاد كاره دومالبر، علاوه بر هـا

قـانون، بيـان اراده عمـومي«داشته است كه مهمترين آنها كتاب كوچكي اسـت بـا نـام 

مي.»است و همان توان خلاصه انديشه در اين كتاب طور كـه هاي كاره دومالبر را يافت

.گفته شده در اين كتاب روح كاره دومالبر مجسم شده است

دار اصـلي بيـان كـرده اسـت، كـاره دومـالبر، طلايـه گونه كه استاد ايزنمان همان

است كه ازسوي مكتـب كلسـن نيـز مـورد اقتبـاس» مراتبي قانون ايجاد سلسله«نظريه 

تقابل نظريه ايجاد«استاد كاره دومالبر در تأليف معروف خود با نام. قرار گرفته است

ف سلسله در» رانسـه مراتبي قانون با نهادهاي ايجاد شده توسط قـوانين موضـوعه كـه

.انتشار يافت به اين مسئله پرداخته است 1933سال 
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 مكتب كاره دومالبر.2-2

مي»حكومت«كاره دومالبر در نظريه مي. دهد، اصلي را مورد تأييد قرار مـا«گويد وي

1.»بايد بپذيريم كه در حقوق عمومي، بقاي انديشه حاكميت دولت حتمي است

استاد كاره دومالبر در اين زمينه با ساير متفكـرين بر همين اساس تفاوت ديدگاه

آلماني، از جهت اصول اين نظريه نيست بلكه از آن جهت است كه اين نظريه در آلمـان 

به به امـا در مـورد حكومـت،«: گويـد وي مـي. كار گرفته شـده اسـت صورت نادرستي

عنـوان معيـار بـه اشتباه ديدگاه آلماني نسبت به اين نظريه در اين نيست كـه قـدرت را 

و اساسي كه دولت نمي مشروعيت دولت يا به آن تواند بـي عنوان ويژگي اصلي نيـاز از

. باشد در نظر گرفته است، بلكه اشتباه آن در نادرستي تعبير از قـدرت در عمـل اسـت 

و وسـيله عنوان وسيله آنان حكومت را به و پيـروزي اي در دسـت ملـت اي بـراي فـتح

ملتآلمان براي مطيع كر 2.»اند ها در نظر گرفته دن ساير

به نظريه حكومت، از ديدگاه استاد كاره دومالبر چهره گيـرد، خـود مـي اي انساني

و قـدرت آن  يك سري قواعد اخلاقي وجود دارنـد كـه بـر دولـت زيرا وي معتقد است

و اين همان است كه نويسندگان آلماني قبول نداشته يا نسبت به آن بـي حاكم توجـه اند

مي. اند بوده آنچه باعث شده است مفهوم آلماني حكومت غيرقابـل پـذيرش«گويد وي

اين است كه طرفداران آن، وجود قواعد ذاتي طبيعي اخلاقـي را كـه بـر قـدرت ... شود 

و دولت سيطره دارد فراموش كرده اند، هرچند كه قدرت از لحاظ قـانوني مطلـق بـوده
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1.»وجود آن از لحاظ سياسي، ضروري باشد

زمـاني كـه حقوقـدان بـه ناچـار اعتـراف«: گويـد همچنين استاد كاره دومالبر مي

و قـدرت كند كه قانون موضوعه مبتني مي بر قـدرت حكومـت اسـت يـا اينكـه سـلطنت

و مؤثر به يك نظام حقوقي كارآ مي حاكمان، اساس مشروعيت خود را در آورد، دست

از اين بدان معنا نيست كه نمي اين نظام حقوقي، اصول والايي يافت كـه بـر توان خارج

و افراد حاكم باشند ها، حكومت ملت .ها

و قانون اخلاقي ... مكتب آلماني حكومت، برعكس معتقد است كه قانون موضوعه

مي نيز مبتني... و پـذيرش منبعـي غيـر از اراده بر قدرت مطلق دولت باشند، عدم توجه

را توان لكه سياسي ننگي است كه نمي حكومت براي قواعد رفتاري در جوامع هـاي آن

2.»از دامان مكتب آلماني حقوق عمومي پاك كرد

. پـردازد اي غيـر از قـانون مـي البته اين بدان معنا نيست كه حقوقـدان، بـه مسـئله

حقوقدان براي حل مشكلات قانوني، تنها بايد قانون موضوعه را مبناي خود قرار دهـد

محل تا از آن، راه و در ايـن راسـتا، وي بايـد اعتقـادات اخلاقـي، هاي ورد نياز را بيابد

هم كنار گذارد و سياسي خود را به. ديني و متكي علم مستقل وعلم حقوق، خود است

و ديـن متمـايز شـود  موضـوع علـم حقـوق، فقـط. لذا لازم است كه از اخلاق، سياست

و قبـل. كند قانون موضوعه است، يعني قانوني كه حكومت وضع مي خارج از حكومت

. اي كه بتوان به آن وصف قانون را داد، وجود ندارد گيري حكومت، هيچ قاعده از شكل

وابسـته بـه دولـت اسـت يعنـي قـانون پـس از ... قانون«: گويد استاد كاره دومالبر مي
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به شكل و به گيري دولت مي واسطه دولت است كه 1.»آيد وجود

علم مي اما از ديدگاه حقوقدان يا  گيرد؟ حقوق، دولت چه زماني شكل

مي دولت از لحظه«: دهد استاد كاره دومالبر پاسخ مي گيـرد كـه جمـاعتي اي شكل

يك سرزمين معين، داراي نهاد و مستقر در را هـايي مـي انساني شـوند كـه اراده آنهـا

و اقتدار قانوني خود را اعمال كندشان بيان كرده، نظام حقوقي 2.»را برپا ساخته

مي از لحاظ حقوقي، عملي كه باعث شكل«به تعبير ديگر ايـن ... شـود گيري دولت

و ايـن امـر زمـاني نمـود پيـدا خود وحدت جمعي مـي است كه جماعتي انساني به دهـد

و نهـاد مي نـام آن جماعـت بـه اداره امـوري شـوند كـه بـهيهـا كند كه داراي تشكيلات

ا. بپردازند مياز زماني كه جماعت انساني به يابد، عنـوان دولـت ين صورت ساماندهي

مي به 3.»گيرد خود

گيـري دولـت اسـت، ايـن امـر حال كه سازمان يافتن جماعت انساني، اساس شكل

مجموعه اين قواعـد، قـانون اساسـي. كند كه قواعد منظمي وجود داشته باشند حكم مي

وجـود داشـته توانـد قبـل از قـانون اساسـي بر اين اساس دولت نمي. شوند ناميده مي

وجـود باشد، بلكه وجود دولت منوط به وجود قانون اساسي يا حداقل همزمـان بـا بـه 

وي. كنـد اسـتاد كـاره دومـالبر بـر ايـن امـر تصـريح مـي. آمدن قانون اساسي اسـت 

به«: گويد مي آن واسـطه حال كه سازمان يافتن جمعيت انساني، عملي اساسي است كه

د اين جمعيت خود را به ميعنوان مي ولت ايجاد گيريم كه ايجـاد دولـت كند، چنين نتيجه

 
ص1ج، همان.1 ،61.

ص2ج، همان.2 ،492.

ص1ج، همان.3 ،62.



___________________________________________________��

ـ يعنـي ـ چه قانون اساسي نوشته باشد چه نانوشـته قرين با قانون اساسي اول است

بار، جمعيـت انسـاني را بـراي تحقـق وحـدت با ظهور نهادهايي اساسي كه براي اولين

و به بر اين اسـاس،. صورت شخصيت واحدي درآورده است اراده خود سازمان داده

1.»وجود قانون اساسي شرط مطلق بلكه مبناي وجود دولت است

آيد، قـانون نيـز قبـل از ايجـاد وجود نمي اگر دولت، قبل از ايجاد قانون اساسي به

كنـد، علت آن است كه قانون، سازماندهي اجتماعي را الزام مـي. آيد وجود نمي دولت به

و قدرت الزامتوان زيرا اين سازماندهي به تنهايي مي آوري قـانون را تضـميند كارآيي

2.كند

استاد. تواند مؤثر باشد كه قواعد آن همراه با مجازات باشد قانون، تنها زماني مي

معنـاي دقيـق كلمـه، از طريـق اجبـار، قـانون بـه«: گويـد كاره دومالبر در اين زمينه مي

3.»كند مجازات را الزام مي

زيـرا دولـت بـه تنهـايي قـدرت. مجازات را تعيين كندتواند تنها دولت است كه مي

و سلطنت را در دست دارد از«: گويـد استاد كـاره دومـالبر مـي. اجبار آنچـه دولـت را

مي گروه و سلطه هاي ديگر متمايز تنهـا. اي است كه دولـت در دسـت دارد سازد قدرت

و بـا دادن وصـف قـدرت دولـت، دروا  قـع ايـن دولت است كه سزاوار اين قدرت اسـت

مي قدرت را از ديگر قدرت و اين همان اسـت كـه در فرانسـه از آن تحـت ها متمايز كند
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1.»شود عنوان اقتدار ياد مي

به بر اين اساس، قانون، تنها به مي واسطه دولت و فقط دولـت اسـت كـه وجود آيد

2.تواند قانون را به وجود آورد مي

و نيـز بـابهقاعده حقوقي«: گويد استاد كاره دومالبر مي واسـطه مجـازات مـادي

امـا دولـت در ... شـود كنـد، متمـايز مـي نيرويي كه از اين مجازات براي اجرا پيـدا مـي 

و ايـن نيــروي ... بـه تنهـايي قـدرت ايجـاد قواعـد را در دسـت گرفتـه ... دوران جديـد 

و روابط بشر را معين مي از همـين جاسـت كـه. كند اجراكننده خاص است كه رفتارها

ميرا و قدرت دولت نمايان تـوانيم بدين معناسـت كـه مـي. شود بطه حتمي ميان قانون

مي بگوييم اين دولت است كه قانون را به 3.»آورد وجود

از حال كه همه قانون در دولت نمود پيدا مي كند، پس بايد گفت فهـم قـانون پـيش

.پذير نيست وجود آمدن دولت يا خارج از قدرت دولت امكان به

مي استاد در«: گويد كاره دومالبر در اين زمينه زماني كه حقوقدان، خـود را تنهـا

علم حقوق قرار مي و اراده دولـت، بـه بررسـي دهد نمي عرصه توانـد خـارج از قـدرت

بپردازد، البته اين بدان معنا نيست كـه پـيش از قـانون دولـت،» موضوعه«منشأ حقوق 

بر توان هيچ مبنايي يافت كه قاعده نمي و نيـز اي و جوامـع بـوده باشـد اي رفتار افـراد

به نمي معنـاي توان گفت كه چنين مبنايي وجود نداشته است، بلكه اين بدان معناست كه
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و ايجاد كرده است دقيق كلمه، قانون، تنها آن قاعده 1.»اي است كه دولت آن را پذيرفته

و مــي در عرصــه ...«: گويــد اســتاد كــاره دومــالبر ايــن انديشــه را توســعه داده

معنـاي دقيـق كلمـه، پـيش از قـانون دولـت رويدادهاي اجتماعي، ممكن نيست قانون به

زيرا مجازات با توسل به اجبار مستقيم يعني با وسـايل بشـري، ... وجود داشته باشد 

و ذات قاعده حقوقي است وجـود قـدرتي بنابراين، قـانون، بالضـروره، بـه. جزء جوهر

ميعمومي كه قادر بر الزا از همين جا نيـز. كندم افراد به اطاعت از اوامر او باشد حكم

تـوان بـه فهـم حقـوق موضـوعه دسـت به روشني پيداست كه در عالم حقوق، فقط مي

و انديشه  و آن را پذيرفت 2.»اي حقوقي نيست انديشه» حقوق طبيعي«يافت

به استاد كاره دومالبر به يسم حقوقي كه پوزيتو» قانون طبيعي«طور خاص راجع

: تعبيـر اخيـر بـه روشـني حـاوي تناقضـي در الفـاظ اسـت«: گويـد كند، مـي را نفي مي

يابـد، تـا زمـاني كـه در يـك نظـام اي كه مبناي خود را در نظام طبيعي اشيا مـي قاعده

و حقوقي مؤثر وارد نشـده اسـت نمـي  توانـد وصـف قاعـده حقـوقي را داشـته باشـد

ن بالعكس از لحظه بهاي كه وارد چنين و عنـوان قاعـده حقـوقي درآمـد ديگـر ظامي شد

پـردازان حقـوق اين همان است كه خود نظريه. توان وصف قاعده طبيعي به آن داد نمي

مي طبيعي نيز به و آنگاه كه بر قانون مؤثر، عنوان قانون موضوعه را نهند طور ضمني

به. به آن معترفند مي اين نامگذاري ع اخيـر از قواعـد دهد كه فقط ايـن نـو وضوح نشان

و حقيقـي نيـاز اسـت را دارد . است كه تمامي شـروطي كـه بـراي ايجـاد قـانون مـؤثر

به همچنين نشان مي وجه منطقي نيست كه منظور از آن، جمـع كـردن دو نـوع هيچ دهد
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با قاعده كه به يك اسم و انديشه از همديگر متمايزند تحت طور كامل از جهت خاستگاه

1.باشد» قانون«نام 

گونه كه اسـتاد كـاره دومـالبر توان نتيجه گرفت همان از تمامي آنچه بيان شد مي

يك«: گويد مي يك كشور معين، ازسوي قانون مجموعه قواعدي است كه بر افراد مقيم

مي واسطه اجبار غير قدرت برتر كه قادر است به . شود قابل مخالفت، دستور دهد، الزام

دراين قدرت مسلط تنها در دولت وجو و بر ايـن ... واقع همان قدرت دولت استد دارد

ـ تنها در صورت شكلبه�قانون ... اساس  گيري دولت است كه معنـا معناي دقيق كلمه

2.»يابدو مفهوم مي

 پوزيتويسم حقوقي از ديدگاه كاره دومالبر.3-2

به» مكتب«در قسمت پيشين، و شـايد بهتـرين كاره دومالبر يك نمونه نمونـه از عنوان

مكاتب جديد پوزيتويسم حقوقي مورد اشـاره قـرار گرفـت، امـا اسـتاد كـاره دومـالبر 

مي. پسندد كه اسمش به نوعي با پوزيتويسم حقوقي همراه شود نمي كه او ترجيح دهد

و شيوه«در موردش گفته شود كه وي داراي  پوزيتويسـتي اسـت نـه اينكـه»اي روش

ا .ستصاحب مكتب پوزيتويستي در حقوق

هاي حقوقي اسـتاد كـاره دومـالبر كـه اما بايد توضيح دهيم كه علاوه بر پژوهش

ـ اگـر نگـوييم كـه ازجملـه  و قانون موضـوعه بيان كرديم، ديدگاه وي نسبت به قانون

مي بارزترين مكاتب به و بالـذات مكتبـي از مكاتـب پوزيتويسـم شمار ـ درحقيقـت آيـد

و منطقي را  .وجود آورده استبهحقوقي با ساختاري كامل

ص1ج، همان.1 ،239.
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و رويكردهـاي مختلـف در مـورد مفهـوم وضـعي بـودن علي رغم وجود نظـرات

توان ميان آنها اين اتفاق نظر را يافت كه پوزيتويسم حقوقي با دو شاخصـه قانون، مي

و اساسي متمايز مي از قطعي و: شود كه عبارتند قانون همان قـانون موضـوعه اسـت

.قانوني است كه دربر دارنده يا قرين با مجازات باشد)قاعده حقوقي(قانون موضوعه 

ما معتقد نيستيم هرآنچه حقوقدان بزرگ، اسـتاد كـاره دومـالبر نوشـته يـا از آن

صـورت ايـن در اين. دفاع كرده است مغاير اين حقيقت يا فاقد اين دقت نظر بوده است

گزيـدن از عنـوان شود كه علت اشتياق استاد كاره دومـالبر در دوري سؤال مطرح مي

به» مكتب« و و روش بـراي ديـدگاه پوزيتويسم حقوقي جاي آن، اتخـاذ عنـوان شـيوه

خود چيست؟ در نظر قاصر ما دلايـل شخصـي باعـث شـده ايـن انديشـمند حقوقـدان 

به ترجيح دهد كه انديشه يك مكتب بلكـه بـه هايش نه و شـيوه عنوان عنـوان يـك روش

شده است كه وي در مكتب خود آنگونه كـه سـزاوار شناخته شود زيرا بر او انتقاد مي

و ديدگاه او نسبت بـه قـانون موضـوعه ديـدگاه است به قواعد اخلاقي اهميت نمي دهد

و اين امر باعث شده است كه در  و ارزيابي است و به دور از هرگونه انتقاد فرمانبرانه

. هايي ايجاد شود مورد مكتب پوزيتويسم حقوقي او حساسيت

ميبراي :كنيم اثبات اين امر به دلايل زير اشاره

كه بـه مناسـبت بزرگداشـت اسـتاد»ها مجموعه پژوهش«استاد مارسل والين در

اي نوشـته اسـت كـه در آن، رابطـه ميـان پوزيتويسـم كاره دومالبر منتشر شد مقالـه 

و پوزيتويسم حقوقي را رد كـرده اسـت  وي معتقـد اسـت كسـي كـه از جهـت. فلسفي

و قطعاً از جهت حقوقي نيز پوزيتويست خواهد بود، اما فلسفي پو زيتويسم است منطقاً

و در عين حال از  و ممكن است به راستي فرد مؤمني باشيم برعكس آن صحيح نيست
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هم باشيم علم. جهت حقوقي پوزيتويسم و)علم حقـوق(او در اين عرصه يعني عرصه

اسـتاد كـاره. لبر حمايـت كـرده اسـت از استاد كاره دوما) اخلاق يا دين(عرصه ايمان

دليـل بـه. اي بـه اسـتاد والـين نوشـته اسـت دومالبر به مناسبت انتشار اين مقاله، نامـه 

و به دليل اينكـه ايـن اهميتي كه مطلب مذكور در اين نامه در تاريخ انديشه حقوقي دارد

ن نامه به شـان صورت مختصر ديدگاه كاره دومالبر را در مـورد پوزيتويسـم حقـوقي

و باعث روشن مي شـود مهمتـرين مسـائل تر شـدن ديـدگاه او در ايـن زمينـه مـي دهد

.كنيم مذكور در اين نامه را بيان مي

نظر مـن، در مـورد آنچـه ذكـربه«: اين حقوقدان بزرگ، در نامه خود آورده است

به اي نمي كرده پوزيتويسـم«اي كـه درسـتي اشـاره كـرده شد بيش از آن توضيح داد،

«حقوقي و شيوه» از» روش ـ غيـر و به معنـاي ناديـده گـرفتن سـاير قواعـد من است

ـ كه داراي ماهيتي يگانه  خـاطر بـه.و بر قانون برتـري دارنـد، نيسـت اند قواعد حقوقي

به اينكه به و را دليـل شدت پايبند به نظريه دولت بودم اينكـه جرئـت اعـلام ايـن مطلـب

مي داشتم كه اراده قدرت دولت است باشد دفعات زيـادي مـورد كه منبع قاعده حقوقي

و تو مي و انتقاد قرار گرفتم كه سرزنش گونـه تأكيـدات كـه مطـرح كـردن ايـن ... داني

نظر من به تنهايي با پذيرفتن حقايقي كه هيچ اختلافي در آن نيست هماهنگ اسـت تـا به

بـا از بـين بـردن تـو دوسـت عزيـز مـن بـه يكبـاره. چه اندازه مرا به مشـقت انـداخت 

در آويز قرار گرفته بود تمامي اين هجمه هايي كه دست ابهام و ها را از من دور كـردي

و انديشه مرا تماماً درك كردي موجب آسـودگي خـاطر مـن  عين حال، اينكه مرا تأييد

و درسـت بيـان كـردي مـي همـان.شد تـوان حقوقـدان گونـه كـه در عبـاراتي مناسـب

در) پوزيتويست( و هم نبودبود حقوقدان به دنبال اين است علـم. عين حال غيراخلاقي
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ـ بـا پديـده�را كه وظيفه حقوقدان اين است كه عناصر آن را از ديگر امـور پـاك كنـد

.تر است برگردد ديگري نياميزد حتي اگر عناصر آن مقوله به نظام ديگري كه متعالي

و يافتـه ازسـوي قان عرصه قانون با عرصـه اجبـار سـازمان ونگـذار، سـازگاري

و در نهايـت پلـيس آن را محقـق  و آنچه قضـات، مـأموران اجرايـي تناسب كامل دارد

مي مي و انجام و اوامـر بشـري اسـت سازد هـاي ارزش. دهد همان عرصـه دسـتورات

و اجـرا اخلاقي در اين دستورات بر ارزش هاي حاكماني كـه ايـن دسـتورها را صـادر

ا مي هـاي مردمـي تكيـه دارد كـه سـت بگـوييم كـه بـه ارزش كننـد تكيـه دارد يـا بهتـر

1.»اند ها از آنان سرچشمه گرفته حكومت

از آنجا كه از ديـدگاه كـاره دومـالبر، پوزيتويسـم«: اند براساس اينكه برخي گفته

و در نتيجه هيچ مانعي نخواهـد داشـت  و نه مكتب و شيوه است يك روش حقوقي تنها

. سخن صحيحي نيست2»د از قانون بپردازدكسي كه پوزيتويست است به انتقا

بلكـه�نداريم كه تأكيد كنيم حق حقوقدان» تفسير«ولي با وجود اين نيازي به اين

ـ چه اين كه پوزيتويست باشد يا نباشد، آن است كه قانون لازم  به تكليف وي الاجرا را

مي. رسميت بشناسد و ترديد از آن جايي حاصل م، پوزيتويسم شود كه ما بگويي ابهام

و تفسـير قـانون عبارت دقيق حقوقي يا به تـر مكتـب پوزيتويسـم حقـوقي، بـه پـذيرش

و تصرف در آن يا اظهارنظر در مورد ارزش آن فرامـي لازم خوانـد، الاجرا بدون دخل

دانـد شود يا آن را لازم مـي به اين معنا كه پوزيتويسم حقوقي به تقديس متن منجر مي

.و اين نادرست است

1. Cf.Relation des jurnées d’ etudes en L’ honneur de Crré de Malberg, PARIS, Dalloz, 1966, 
pp. 35-36.  

به.2 د: نگاه كنيد صصومجموعه الدراسات تكريما لكاره .44-45مالبر،
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و قانون زماني كه استاد كاره دومالبر در آثار خود بر اصولي كه حاكم بر دولت

به آن است تأكيد مي و آنچـه را لازم اسـت ايـن گونه كند، درواقع اي، قـانون موضـوعه

مي قانون به و معين در دنبال آن باشد مشخص و اين نگـرش او نسـبت بـه قـانون كند

. ان استخلال تعليمات وي در مورد قانون نماي

كـه در دانشـكده حقـوق استراسـبورگ، دانشـجوي كـاره1اظهارات استاد بوردو

كـاره دومـالبر نظريـه«: گويـد وي مـي. كنـد دومالبر بوده است اين مطلب را تأييد مـي 

به» حكومت« يك پوزيتويسـت تـدريس مـي را كـرد، امـا ايـن تـدريس وي مـدتي عنوان

گيري سياسـي بـراي بهرهي تدريس، خطرزيرا از لابلا.طولاني ما را مضطرب ساخت

وي در ارزشيابي بدون اظهار كـردن، در محكـوم كـردن. اي وجود داشت چنين نظريه

و قانع اي كـه بـا توجـه بـه گونـه كننده بـود بـه بدون اعلان عمومي، داراي سبكي جدي

مي بحث مي هاي وي متوجه كرد مطلـب ديگـري شويد كه در پسِ آنچه براي ما تدريس

وو بعد از آنكه فهميديم قانون لازم...د دارد وجو الاجرا چيست، كاره دومالبر، انگيـزه

2.»وي داراي چنين جايگاه والايي بود. اشتياقي براي قانون ايدئال به وجود آورد

ـ ارزيابي پوزيتويسم حقوقي بخش  سوم

 مزاياي پوزيتويسم حقوقي.1

.حقوقي بر اساس ديدگاه استاد ريپر بازگرديمشايسته است در اينجا به تعريف پوزيتويسم

1. Burdeau 
به.2 د: نگاه كنيد صصومجموعه الدراسات تكريما لكاره .43-44مالبر،



___________________________________________________��

كه قدرت سياسي آن را برپا» قانوني«پوزيتويسم حقوقي، مكتبي است كه تنها به

را كس نمي حال كه هيچ. بخشد داشته است رسميت مي تواند، وجـود قـانون موضـوعه

به انكار كند، اين بدان معناست كه نمي از كـه) قانون طبيعي(» هيچ قانوني«توان فراتـر

مبناي ارزش قانون موضوعه، تنها در وجـود خـود. قانون موضوعه باشد گردن نهاد

.اين قانون نهفته است

اسـتاد ريپـر.»آور اسـت گونه كه قانون خوب الزام آور است همان قانون بد الزام«

و مي و جامعـه اخـلاق«: افزايد اين را گفته شـناس در مطالعـات خـود راجـع بـه شـناس

ميانساني  كند، هنجارهايي غيـر از هنجارهـاي قـانوني را كشـف كه در اجتماع زندگي

و مشـكل مبنـاي قـانون بـه بررسـي مـي مي و فيلسوف در مـورد مسـئله . پـردازد كند

تواند در تحليل هنجارهـاي حقوقدان اگرچه به اين مطالعات توجه داشته باشد ولي نمي

ميتنها قواعدي كه قدر. حقوقي از آنها بهره گيرد كند يا حداقل بـرايت سياسي وضع

مي آن مجازات تعيين مي فقط قدرت سياسي اين توان را دارد. باشند كند قواعد حقوقي

يك اجتماع نظام يافته دستور صادر كند . كه در مورد رفتارهاي افراد در

به پوزيتويسم، مكتبي به و به شدت ساده اي كـه توانسـته گونـه شدت ليبرالي است

مورد قبول تعداد زيادي از حقوقدانان قرار گيرد با اينكه ايـن حقوقـدانان از نظـر است 

و سياسي، عقايد گوناگوني دارند 1.»ديني

هاست را از عرصـه حقـوق پوزيتويسم حقوقي هر آنچه از اعتقادات يا ايدئولوژي

مي. زدايد مي و آنچه بايد باشد تفاوت قائل اقـع شـويم، درو زماني كه ميان آنچه هست

و مشـاهده مسـتقيم آن را مقـرر(عنـوان حقيقتـي كـه هسـت ميان قانون موضوعه، به

صص.1 .74-75ربير، القوي الخلاقه للقانون،
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تر از قانون وجود دارنـد تمـايزو بين ملاحظات آرماني يا دستوراتي كه پيش) دارد مي

و نمي. شويم قائل مي توان به بهانه اينكه با اعتقادات قانون همان قانون موضوعه است

زيرا اگر ايـن امـر. وصف قانون بودن را از آن انكار كرد فرد يا محقق سازگار نيست،

و توجيه قوانين گونـاگون  جايز باشد، عرصه سرپيچي از قانون گسترش خواهد يافت

. به بهانه تطابق آنچه هست با آنچه بايد باشد جايز خواهد بود

كند، در عين حال قصد زماني كه پوزيتويسم حقوقي بر اطاعت از قانون تأكيد مي

ندارد كه امكان نقد يا ارزيابي آن را انكار كند، اين نقـد يـا ارزيـابي در عرصـه قـانون 

و سياست مربوط مي اين انتقادات ممكـن اسـت بـه. شود نيست، بلكه به عرصه اخلاق

ولي با وجـود ايـن، انتقـادات،ارزيابي نظام حقوقي حاكم يا تباه كردن آن منجر شوند

و مسئوليت آنها بر عهده ايجادكننده قانون استهمواره دور از ساحت قانون بو .ده

و ميان آنچه كه بايد يـا ممكـن زماني كه پوزيتويسم حقوقي، ميان قانون موجود

شود حقوقدان را از وارد شدن در عرصـه دسـتورات است قانون باشد، تمايز قائل مي

و اولويت مي ارزشي پـ. سازد هاي شخصي دور رداختن بـه اما اين بدان معنا نيست كه

و هدف قانون، مسئله مهمي نيست، ولي اين مسئله به حوزه قانون بازنمي گـردد غايت

و در نتيجه در صلاحيت حقوقدان نيست كه بـدان بپـردازد، بلكـه ديگـران بايـد بـه آن 

و سياست .اهتمام ورزند يعني فلاسفه، عالمان اخلاق

را پوزيتويسم حقوقي در عين حال كـه گـردن نهـادن بـه قـانون و اطاعـت از آن

و ديني افـراد را نيـز پـاس مطالبه مي و سياسي كند، در مقابل، آزادي باورهاي فلسفي

.دارد مي

و مورد اطاعـت قـرار گيـرد . قانون بايد بدون مراجعه به اين باورها فهميده شود
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هـا را تحميـل واسطه قـانون، ايـن فلسـفه زيرا اگر فلسفه معيني را وارد قانون كنيم، به

و ايـن همـان اسـت كـه بيشـتر منجـر بـه انكـار ازسـوي افـراد مـييم در. شـود كنيم

هم بر آزادي فكر زيان رسانده اين و هم بر هيبت قانون .ايم صورت

اي لازم بـراي گوينـد قلعـه طـور كـه طرفـداران آن مـي پوزيتويسم حقوقي، همان

اسـت مـورد گونه كه بر حاكميـت قـانون موضـوعه كـه لازم همان. آزادي فردي است

بنتـام. كنـد اطاعت قرار گيرد تأكيد دارد در همان حال آزادي كامل نقد را نيز تأييد مـي 

كنبه: گويد مي و آزادانه نقد 1.»درستي اطاعت كن

بـه انطبـاق رفتارهـاي خـارجي بـا متـون خـود ... قانون«: گويد استاد باتيفول مي

و زياد به انگيزه بسنده مي و آزادي نقد هاي اطاعت نمي كند در همان وقت كه ... پردازد

مي بر منافع فردي تأكيد مي و بـه ورزد، اصلاحات مفيدي نيز ايجاد واسـطه آن، بـه كند

مي مصالح عمومي كه بر ارزش 2.»كند هاي فردي متكي است كمك

و پوزيتويسم حقوقي برخلاف آنچه درباره آن گفته شده است، به پرستش قانون

از حاكم نميثناگويي از قدرت  و حقوقـدان را انجامد، بلكه بـه آزادي فـرد منجـر شـده

و عرصه انگيزه ماجراجويي مي هاي فكري دورساخته سـازد كـه اي را براي وي معين

و عمل خود را در آن عرصه با نام  .نامگذاري كند»علم«بتواند تلاش

كنـار را از چـارچوب مباحـث خـود» قانون طبيعي«زماني كه پوزيتويسم حقوقي

به مي آن گذارد، درواقع و به روشني، صورت دقيقي چارچوب قانون را مشخص كرده

و الهيات جدا مي اي اسـت موضوع مطالعات حقوقدان، قواعد حقوقي. سازد را از اخلاق

 
به.1 ص: نگاه كنيد .32باتيفول، مشاكل اساسيه في فلسفه القانون،

به.2 ص: نگاه كنيد .33باتيفول، مشاكل اساسيه في فلسفه القانون،
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اين تلاش از جهت شكلي در آنچه به مشخص. آيد كه مطابق روش معيني به وجود مي

شـود عبـارت اسـت از پـذيرفتن آنچـه مربـوط مـي كردن يا جدا ساختن قواعد حقوقي 

به مي و بـه توان و از همـين جـا صورت عيني تصديق صـورت مسـتقيم مشـاهده كـرد

مي»پوزيتويسم حقوقي« . شود به روش تحقيق در علوم طبيعي نزديك

و قانون از محلي براي منازعات فلسفي يا صرفاً پرطمطـراق فكـري خـارج شـده

. شـده اسـت انـد هاي قانوني هاي محسوسي كه همان پديده روشي براي تصديق پديده

موضـوع علـوم طبيعـي،(نيسـت،)تعليـ(اگر علم، محدود در شناخت قـوانين سـببيت

آن شد كمـا صورت بالفعل به آن محدود نمي به اينكـه علـوم رياضـي مطلقـاً بـه دنبـال

ميشـل اسـتاد. آورد پس پوزيتويسم حقوقي از حقـوق، علـم را بـه وجـود مـي) نيست

و مي هر«: گويد ويرالي اين مسئله را مورد توجه قرار داده از ديرباز مراد از كلمه علم،

اي از عينيـت دسـت يابـد كـه هاي دانش است كه قصد دارد به درجه اي از رشته رشته

و رياضي به آن دست يافته است مي. علوم طبيعي درسـتي تأكيـد تـوان بـه با اين معنا

علم در كرد كه در اينجا و حـداقل پوزيتويسـم حقـوقي حقـوق داراي جايگـاهي اسـت

1.»ايجاد آن نقش داشته است

 عيوب پوزيتويسم حقوقي.2

و پوزيتويسم حقوقي علي رغم خدماتي كه در زمينه مطالعات حقوق ارائه كـرده اسـت

هم دارد رغم اينكه واقعيت علي و تناقضاتي .هايي را دربردارد ولي نواقص

ص فيرالي، الفكر القانون.1 .Xي،



___________________________________________________�	

و حقـوق وزيتويسم حقوقي اين است كه به روابط بين واقعيـتپ» گناه بزرگ« هـا

و عالَم واقعيت. پردازد نمي ها را توضـيح يعني رابطه ميان دو عالَم مختلف؛ عالَم حقوق

مي پوزيتويسم حقوقي، واقعيت. دهد نمي و فقـط بـه مطالعـه ها را خارج از حقوق افكند

مي پديده ب. پردازد هاي حقوقي هـاي كند كه ايـن پديـده راي ما تبيين نميولي به درستي

و چگونه از پديده مي حقوقي از كجا پديدار شده همـه. شوند هاي غيرقانوني تمييز داده

اين مسائل باعث شده است كه پوزيتويسم حقوقي به نظامي محـدود تبـديل شـود كـه 

مي نمي علم حقوق مطرح و مسائلي كه براي و شود تفسـ تواند براي تمامي مشكلات ير

و كافي ارائه كند توضيح قانع .كننده

و» نظامي بسته«تر اشاره شد كه پوزيتويسم حقوقي پيش است كه در حل مسائل

و به مراجعه يا طلب ياري از هر عاملي خارج از اين  مشكلات خود، متكي به خود بوده

دم عبـارت ديگـر، پوزيتويسـم حقـوقي كـه دولـت را مقـ بـه. بيند نظام بسته نيازي نمي

مي مي از دارد، نظامي حقوقي برپا سازد كه در حيات خود كمكي از هيچ عـالَمي خـارج

و حيات مخصـوص بـه خـود عالَم خود نمي و مشـكلات) حيـات حقـوقي(طلبد را دارد

و حتـي خاص خود را دارد كه اين مشكلات تنها در چارچوب اين نظام حل مـي  شـوند

و در نتيجه خود، شخصاً خود را مي و بـه سازد صـورت وجـودي ذاتـاً حقـوقي اسـت

پوزيتويسـم حقـوقي،«: گويـد استاد مارسل والـين مـي. داراي خودكفايي حقوقي است

و مفهومي از حقوق ارائه مي دهد كه در آن، ارزيابي قاعده حقوقي تنها با تطابق شكلي

يك نظام حقوقي معين به ي عنوان ملاك ارزيابي حقـوق مادي آن با قاعده ديگري كه در

و نيـز قرار گرفته است صورت مي و اين قاعده، همان قاعده حقوقيِ مبنايي است گيرد

منـد ازسـوي صـورت نظـام ارزيابي قاعده حقوقي با تطابق آن با قواعد ديگري كـه بـه 




	��� �و��________________________________________���������را�ا �


مي هاي داراي قدرت وضع شده نهاد و ايـن قاعـده حقـوقيِ مبنـايي يـا اند صورت گيرد

1.»اين نهادها اين صلاحيت را اعطا كرده است همان قانون اساسي كشور است كه به

كنـد، ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه از آنجا كه دولـت، قواعـد حقـوقي را وضـع مـي

و اگـر چنـين باشـد، دولـت جـز فعاليت هاي آن نيز محدود به اين قـانون خواهـد بـود

مي. اي حقوقي نخواهد بود مؤسسه اي حقـوقي مؤسسـه ... دولـت«: گويد كاره دومالبر

به اين معنا كه قدرت آن در چارچوب نظام حقوقي معين يعني مطابق قواعـدي ...ستا

يافتـه را الـزام دهي، يعنـي قـدرتي نظـام دولت، ضرورتاً، نظام«2.»شود معين اعمال مي

و مي و بـا شـكلي مشـخص كند، يعني قـدرتي كـه قواعـد حقـوقي بـر آن حـاكم اسـت

ازميهاي معيني اعمال قدرت واسطه سازمان به و و لـذا محـدود بـه قـانون اسـت كند

تنها زمـاني دولـت ... آيد، در نتيجه آنجا كه دولت، بدون اين نظام حقوقي به وجود نمي

مي به خوبي فهميده مي و اقدامات آن مربوط شود، تابع شد كه در آنچه به استمرار آن

3.»قاعده حقوقي باشد

ميبا وجود اين، اين قواعدي كه قدرت دولت براس شود، يا اين نظام اس آن اعمال

آيد، تحت سـيطره قـانون اساسـي حقوقي كه قدرت دولت در داخل آن به حركت درمي

كه. است مي«بر اين اساس است و گويا اين قـدرت از قـانون قدرت دولت نمايان شود

4.»اساسي حكومت سرچشمه يافته است

و تشكيلاتي قانوني اسـت كـه بنابراين مطابق پوزيتويسم حقوقي، دولت، سازمان

 
1. M.Waline: Défense du Positivisme Juridique, Arch.Philo du droit, No1-2,1939, P.83. 

د.2 جوكاره ص1مالبر، النظريه العامه للدوله، ،198.

ص همان.3 ،229.

ص همان.4 ،196.
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و اين قـانون اساسـي، همـان طبيعتـي را كـه براساس قانون اساسي شكل گرفته است

و مجموع آنها، نظام حقوقي را شـكل مـي  . دهـد قواعد حقوقي آن را داراست، دارا بوده

و سازمان عبارت ديگر دولت با مجموعه به و قواعـد قـانوني نمايـان اي از تشكيلات هـا

چن مي كننـد، برحسـب هـايي كـه در دولـت اعمـال قـدرت مـي دان كه اين سازمانشود،

شان، تابع قواعد معيني است كه قانون اساسي كه در حقيقت سرمنشأ اين قواعد مرتبه

.است بر همه آنها برتري دارد

قانون اساسي كه داراي ماهيتي حقوقي: توان گفت اگر اين تعبير درست باشد، مي

ب مياست، نظام حقوقي را از سته نگه و دارد، زيرا هر چيزي در دولـت تـابع آن بـوده

مي آن نشئت مي و حتي مي گيرد . يابد توان گفت مبناي قانوني بودن خود را در آن

تر از خود وضـع شـده باشـد، چنانچه قانون اساسي، براساس قانون اساسي قبل

ر. داراي ماهيتي حقـوقي خواهـد بـود  ا از قـانون بـه ايـن صـورت كـه قانونيـت خـود

ولـي. اي كه اين قانون اساسي جديد آن را لغو كـرده بـه عاريـت گرفتـه اسـت اساسي

توان در اين حد متوقف ماند بلكه ناگزير بايد به قانون اساسي اولي كه سرچشـمه نمي

.همه قوانين اساسي بعدي بوده است رسيد

تنهـا يـك«: كنـد گونه كه استاد كاره دومالبر بيـان مـي اما اين قانون اساسي همان

و توصيف حقوقي است به اين معنا كـه» حقيقت محضي است كه فاقد هرگونه تعريف

.از وصف حقوقي برخوردار نيست

شـود پايـان اي كه قـانون اساسـي اول آن حـاكم مـي گيري دولت در لحظه شكل«

و اين قانون اساسي اصلي همانند دولتـي كـه ايـن قـانون اساسـي، آن را بـه مي پذيرد

و توصيف حقـوقي وجو و فاقد هرگونه تعريف يك حقيقت محض د آورده است صرفاً
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را: است هيچ نظام حقوقي كه پيش از اين دولت وجود داشته باشد اين قـانون اساسـي

و قوانين اساسـي. به وجود نياورده است لذا اين باور كه قانون را بايد در اصل دولت

1.»دولت يافت، نادرست است

زماني كه سرسلسله قوانين اساسي يا سرآغاز آن، حقيقتي صـرفاً بر اين اساس،

باشد كه خارج از حاكميت حقوق بوده است، پس تمام قوانين اساسي ديگـر محض مي

و در نتيجـه نمـي  و قـانوني خواهنـد بـود تواننـد ملاكـي بـراي نيز فاقد وصف حقوقي

و. ارزيابي حقوقي در دولت باشند فعـاليتي كـه ازسـوي بر اساس اين، هرگونـه اقـدام

تواند تحت حاكميت قانون باشد، زيرا بر اين اساس منطـق پذيرد نمي دولت صورت مي

و اقـدامات برپايـه قـانون اساسـي مكتب پوزيتويسم، تمامي اين فعاليت اي صـورت هـا

.گيرد كه صرفاً حقيقتي محض است مي

بخ بله، قانون اساسي مي شيدن بـه دولـت تواند با توجه به نقش مهمي كه در نظم

به برعهده دارد، ارزش ويژه آن اي دست آورد ولي اين امـر هـيچ ارزشـي حقـوقي بـه

و اعتبار قانون اساسيِ نظمبه. بخشد نمي دهنـده، بـه دولـت ماهيـت عبارت ديگر اهميت

.بخشد قانوني نمي

حقوقدان نبايـد بـه وراي قـانون اساسـي اولـي كـه: گويد استاد كاره دومالبر مي

ميگير شكل پذيرد كه ايـني دولت با آن صورت گرفته است بپردازد ولي در عين حال

از گونـه قانون اساسي، همان است كه جماعت انساني را سـامان داده اسـت بـه  اي كـه

2.جهت حقوقي، دولت را آن به وجود آورده است

ص همان.1 ج66، ص2و مقايسه كنيد با آن 490، .و مابعد

صهمان.2 ،196.
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تـوان اما تـا زمـاني كـه قـانون اساسـي اول، صـرفاً حقيقتـي محـض اسـت، نمـي

ميصرف اين به و خواست آن، وصفي حقـوقي كـه كه به جمعيت انتظام بخشد، به اراده

بنـابراين قـانون اساسـي اول. درواقع، قانون اساسي تهي از آن بوده است، قائـل شـد 

وجود آورده اسـت حقيقتـي خـارج از حاكميـت قـانون بـاقي همانند دولتي كه آن را به

باشـد بلكـه صـرفاً تفكيـك بـين تواند شخص حقوقي بر اين اساس، دولت نمي. ماند مي

و حكم پـس قـانون. اي تاريخي يا نماد قـدرت اسـت يعني پديده.پذيران است حكمرانان

و دولتي كه قانون اساسي آن را به وجود مـي  و سـبب آورد، نمـي اساسي توانـد علـت

. حقوق يا منبع آن باشد، زيرا خود آن قانون اساسي تحت حاكميت قـانون قـرار نـدارد 

كه قانون را به وجود آورده اسـت بايـد خـودش نيـز بـه)و قانون اساسي( پس دولت

.موجب قانون به وجود آمده باشد

و نـه حـل كـردن آن به همين دليل، استاد كاره دومـالبر بـراي دور كـردن ايـراد

و آن را مورد مطالعه قرار دهـد، بلكـه: گويد مي حقوقدان نبايد به مبناي دولت بپردازد

ميبايد به دولت  و از همين لحظه است كه توانـد پس از آنكه شكل گرفته است بپردازد

و ماهيـت حقـوقي آن را  و قـانون اساسـي مطالعات خود را در مورد دولت آغاز كنـد

1.مورد تحليل قرار دهد

و قـانون اساسـي آن از كجـا آمـده اسـت؟» ماهيت حقوقي«اما اين بـراي دولـت

و بر آن تأكيـد استاد كاره دومالبر بدون اينكه آن  را اثبات كند، آن را مفروض دانسته

مي. ورزد مي كه از زمان سازمان يافتن ابتدايي» وضعيت كنوني«: گويد وي به درستي

به) دولت(جمعيت  و مستمر وجود داشته است با انسجام مبتني بر قانون اساسي دائم

 
ص2ج، همان.1 با5حاشيه شماره 491، ص1ج:و مقايسه كنيد .8حاشيه شماره62،
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1.تبديل شده است» وضعيت حقوقي«

توانـد ون اساسي يا وجود قانون اساسي نمـي ولي سازمان بخشيدن براساس قان

يك حقيقت محض به وضـعيت حقـوقي تغييـر دهـد، زيـرا قـانون  وضعيت دولت را از

به. اساسي اول فاقد ماهيت حقوقي است توانـد گيـري نمـي محض شـكل بنابراين دولت

وجود آورد، زيرا ايـن نظـام حقـوقي بايـد مبنـاي خـود را از مـلاك نظام حقوقي را به

و آن، همان قانون اساسي ارزش اي است كه بايد ماهيت حقـوقي هاي حقوقي وام گيرد

و مغاير با فرضيه آغازين استاد كاره دومالبر است و اين مخالف .داشته باشد

 دفاع مارسل والين.3

و نظـام و منطق استاد مارسل والين با درك اين مهم كه سرنوشت پوزيتويسم حقوقي

.ني بودن قانون اساسي است به اثبات آن اهتمام ورزيدآن منوط به اثبات قانو

و ماهيت حقوقي خود را از دولـت اين نويسنده معتقد است، قانون اساسي اعتبار

و گروهي از افراد بشر،. به عاريت گرفته است دولتي كه قانون اساسي مبناي آن بوده

و وابسـته بـودن بـه آن باعـث مـي. دل بسته آنند د كـه مـا قـانون شـو علاقه به دولت

و اساس نظام حقـوقي بپـذيريم اساسي را به بـر همـين مبنـا اسـتاد والـين. عنوان پايه

و نـهبه«: گويد مي ـ خاطر اينكه ملت، دولت را دوست دارد مـا نيـز بـه اعتبـار حقـوقي

و2.»كنـيم قانون اساسي اعتـراف مـي�سياسيِ  پـس قـانون اساسـي، اعتبـار حقـوقي

.دار پذيرش شهروندان خود است قانوني خود را وام

.همان.1

ص.2 .91-90والين، دفاع عن الوضعيه القانونيه، مقاله پيشين،
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حل پيشنهادي براي اثبات قانوني بـودن قـانون اساسـي، درحقيقـت بـا اما اين راه

1تـر پـيش. آنچه استاد والين در ترسيم پوزيتويسم حقـوقي بيـان داشـته مغـاير اسـت 

اي از قواعدي كه در نظـام حقـوقي پذيرد كه هر قاعده ديديم كه پوزيتويسم حقوقي مي

دار سازگار بودنش با قاعده يا قواعـدي اسـت شود، قانوني بودن خود را وام ايجاد مي

در. كه در بالاي هرم نظام حقوقي قرار دارد اين بدان معناست كـه هـر قاعـده حقـوقي

دولت بايد قانوني بودن خود را از نظام حقوقي كه مخلوق دولت است به عاريت گرفته 

يك تناقض است كه ما منشأ. باشد قـانوني بـودن قاعـده اساسـي دولـت يعنـي لذا اين

از. قانون اساسي را خـارج از نظـام حقـوقي بـدانيم  قـانون اساسـي قانونيـت خـود را

قواعدي حقوقي كه نظام حقوقي آن را دربردارد اخذ نكرده است، بلكه قانونيت خود را 

مي وام و اين پذيرفتن غالباً از روي ناچاري صورت زيـرا گيـرد، دار پذيرش افراد است

ملت« مي» علاقه به پس منشأ قـانوني بـودن قـانون. شود آن را بپذيرند است كه باعث

و آن همــان  و تحــت حاكميــت آن نيســت اساســي خــارج از نظــام حقــوقي قــرار دارد

تواند در انعكاس كارهـايي باشـد اما منشأ قاعده حقوقي نمي. رضايت شهروندان است

تواند در پـذيرشي منشأ قاعده حقوقي نميگيرد يعن كه ازسوي توده مردم صورت مي

ملت(مردم  و عشق آنها به طـور كـه منطـق باشد، بلكـه همـان) وابستگي آنها به دولت

بر ايـن اسـاس،. كند منشأ آن در خود نظام حقوقي است پوزيتويسم حقوقي اقتضا مي

از آن بـه كشي افراد اينكه قانون اساسي، قانونيت خود را از پذيرش افراد يا عدم گردن

و اهميت است دست مي تا زماني كه منطق واحـدي. آورد، از جهت حقوقي، فاقد اعتبار

و قدرت الزام(بر نظام حقوقي حاكم است  آوريو آن اينكه قاعده مادون، قانوني بودن

 
.بند قبل.1
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زماني كه قاعـده يـا مجموعـه قواعـدي) خود را از قاعده مافوق به عاريت گرفته است

و ديگر اين منطق بر آنها حاكم نيسـت، ايـن وجود داشته باشند كه  در رأس قرار دارند

درست است كه پذيرش قـانون اساسـي ازسـوي مـردم. منطق دچار نقص خواهد بود

به نظام سياسي كه آن را بـه وجـود آورده اسـت اقتـدار) چه صريح باشد چه ضمني(

مي مي و بر مشروعيت آن ن اساسي، جنبه افزايد، اما اين پذيرش عمومي به قانو بخشد

يك نظريه سياسي است. بخشد قانوني بودن نمي زيـرا بـه پـذيرش(نظريه مشروعيت،

عالَم. در نتيجه از انديشه حقوقي فاصله دارد) شود مردم براي اعمال قدرت مربوط مي

بـر ايـن. ها با عالَم حقـوق يعنـي عـالَم بايـدها متفـاوت اسـت سياست يعني عالَم هست

اگـر فـرض كنـيم چنـين پذيرشـي(اساسي ازسوي عموم مردم اساس، پذيرش قانون 

يك واقعه سياسي است) وجود داشته باشد . تنها

در اين واقعه، بنابر منطق پوزيتويسـم حقـوقي، قـانون را بـه وجـود نمـي و آورد

انـد، تواند به قاعده يا مجموعه قواعدي كه موضوع پذيرش عموم قرار گرفته نتيجه نمي

و قانو . ني ببخشدجنبه حقوقي

تواند قانونيت خود را از قانون اساسي بـه بر اين اساس، قواعد حقوقي دولت نمي

و اين مغاير خاستگاه پوزيتويسم حقوقي است .عاريت گرفته باشد

 ديدگاه پوزيتويسم حقوقي نوين.4

و قدرت اصلي«در رساله دكتري خود با عنوان1استاد هرود كه در سال» نظم حقوقي

در دانشكده حقوق دانشـگاه تولـوز فرانسـه ارائـه شـد، سـعي كـرده اسـت كـه 1945

 
1. Héraud 



___________________________________________________��

ـ كـه ـ اگـر ايـن نارسـايي ناشـي از تنـاقض نباشـد پوزيتويسم حقوقي را از نارسايي

وي ديــدگاهتــوان بــه بــه همــين دليــل مــي. دامنگيــرش شــده اســت، نجــات دهــد هــاي

و قانون،  .نام نهاد» پوزيتويسم حقوقي نوين«درخصوص قدرت

و صـلاحيت استاد هرود معتقد است قدرت برتري كه قانونگـذاري مـي را كنـد هـا

مي مشخص مي در،كند سازد يعني قانون اساسي را اجرا همان قدرت مؤثري است كه

ن و اگر چنين نبود و سلطه است و مـي جامعه داراي اقتدار توانسـت قانونگـذاري كـرده

به صلاحيت و دليل اينكه قدرت مؤثر اسـت پـس قـدرت قـانوني نيـز ها را مشخص كند

) كنـد كه قانون اساسي را ايجـاد مـي(بر اين اساس، قانوني بودن قدرت مؤسس. است

مي« و نه از قاعده از قدرت مادي آن سرچشمه عبـارت ديگـر قـدرت به1.»اي برتر گيرد

مي گونهبه(هاست در جامعه نيرومندترين قدرت مؤسسي كه را اي كه تواند اراده خـود

به) بر همه حاكم كند از همـين رو اسـتاد. آيـد حساب مـي به همين دليل، قدرتي قانوني

به«: دارد هرود اظهار مي گونه اعطاي اهليـت يـا هيچ اين قدرت براي اينكه قانوني باشد

بل كه همين كـافي اسـت كـه درحـال حاضـر در ميـان يـك تعيين صلاحيتي نياز ندارد،

و برتري است 2.»اجتماع معين داراي اقتدار

بر اين مبنا، اگر قدرت مؤسس، به اين دليل كه قدرت مؤثر است، قدرت قانوني به

نيـز كـه توسـط آن ايجـاد» قـانون اساسـي«حساب آيد، پس در نتيجه آنچه از اصول 

و مي قدرتي كه بر اساس اين قواعد به انجام اقدامات شود وصف قانوني خواهد گرفت

. پردازد نيز قدرتي قانوني خواهد بود مي

1. G. Héraud: L’ordre Juridique et le Pouvoir Originaire, PARIS, Sirey, 1946,P,143. 
ص النظام: ايرو.2 و السلطه الاصليه، .458القانوني
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اما اين سخن استاد هرود كه قدرت برتر به اين دليل كه قدرت مـؤثر اسـت همـان

كننـد، ها آن را تأييد نمـي باشد، صرفاً تأكيدي بيهوده است كه واقعيت قدرت قانوني مي

خاطر در اختيار داشتن وسـايلبه(قدرت مؤثر است، زيرا) قدرت مؤسس(قدرت برتر 

و اجبار از طريق مداخله در صورت نقـض قواعـد حقـوقي، احتـرام گذاشـتن بـه) الزام

را كند همان مجموعه قواعد حقوقي را در جامعه تضمين مي گونه كسـاني كـه حكومـت

قط. كننــد در دســت دارنــد از طريــق قواعــد حقــوقي حكمرانــي مــي عــاً رابطــه بنــابراين

و قـانون باعـث  و قانون برقرار است اما اين رابطه ميان قـدرت مستحكمي ميان قدرت

و ماهيت حقوقي اسـت نمي ) قـدرت برتـر(قـدرت. شود كه بگوييم قدرت داراي طبيعت

بـر ايـن.ها يعني خارج از عالَم حقوق يا عالَم بايد.ها قرار دارد درواقع در عالَم واقعيت

يعنـي بيـرون از عـالَم(هـا اي است كه به عالم واقعيتر بودن، نظريهاساس، نظريه مؤث

گونه كه مؤثر بودن، صفتي است كه قدرت براي اينكه بتواند گردد به اين بازمي) حقوق

و برتري يابـد بايـد آن را داشـته باشـد  بـر ايـن مبنـا. در جمعيت انساني معيني اقتدار

و مؤثر بودن آن، پديده مي زيرا به عالم واقعيت(ندا هايي عملي قدرت ) شـوند ها مربوط

بـراي اينكـه ). هاي خـود تـابع قـانون باشـند كه در فعاليت(هايي حقوقي نيستندو پديد

متقاعد شويم بايد اندكي در نظام حقوقي كه قدرت برتر يا قدرت مؤسـس آن را ايجـاد 

اساسـي مواجـه اگر بر فراز اين نظام حقوقي بـرويم بـا قـانون. كرده است بيانديشيم

و بـا  و اگر از اين قانون اساسي تخطي كنـيم از عـالم حقـوق خـارج شـده خواهيم شد

و ايـن  قدرتي كه اين قانون اساسي را ايجاد كرده است رو در رو قرار خواهيم گرفـت

مي قدرت، تنها پديده اجبار است، به اين معنا كه ما خود را در مقابل پديده يـابيم كـه اي

و قد و ايـن حكمرانـان ميان ضعفا و رعيـت جـدايي انداختـه رتمندان، ميـان حكمرانـان
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كـه قـانون اساسـي را بنيـان انـد همـان كسـاني) كساني كه قدرت را در اختيار دارنـد(

.اند نهاده

گيرنـدو اگر اين قدرتي كه بر اساس آن، حكمرانان قدرت مـؤثر را در دسـت مـي

اي نبود، درحقيقت، نمي توانسـت در مـورد جاد كند يعنـي نمـي توانست قانون اساسي را

ايجاد نظام حقوقي معين، يا ايجاد حيات حقوقي مشخصي براي جامعه كه در سايه آن 

بـر ايـن. حيات، افراد، رفتار مشخصي بروز دهند اراده خود را بـر جامعـه الـزام كنـد 

و رعيت(اساس پديده اجبار  . سرآغاز هـرم حقـوقي اسـت) يعني تفكيك بين حكمرانان

. اسـت) غيرحقـوقي(اي عملـي رغـم برپـايي نظـام حقـوقي، پديـده پديده اجبار علـي اما

سـازد بنابراين، مؤثر بودن، گروهي را كه در جامعه، قدرت را در دست دارند جدا مـي

و در نتيجه نمي) اي عملي پديده(حقوقي اي غيرو پديده را است تواند بـه قـدرتي كـه آن

ب .بخشدتفكيك كرده عنوان قانوني بودن

درحقيقت براي اينكه قدرتي بتواند قدرت قانوني باشد بايد اين ويژگي را از قاعده

و فعاليـت حقوقي و بـه ايـن هـاي آن را مشـخص مـي اي كه بر فراز آن قرار دارد كنـد

مي ها نيروي الزام فعاليت مي. بخشد، اخذ كند آور خواهنـد بـه بر اين اساس، مكاتبي كه

را را ببخشند، كوشيده قدرت، وصف قانوني بودن اند كه امثال اين قواعد حقوقي برتـر

طـور كـه كلسـن چنـين همـان(پيدا كنند، حال چه وجود آن را مفروض پنداشته باشـند 

طـور كـه طرفـداران حقـوق همـان(و چه به وجود آن اعتقاد داشته باشـند) كرده است

آن اما اينكه بگوييم قانوني بودن قدرت،). اند طبيعي چنين كرده منـوط بـه مـؤثر بـودن

و مـؤثر بـودن(ها زيرا ما را در عالَم واقعيت.رساند اي نمي است، ما را به نتيجه قدرت

و وارد عالَم حقوق نخواهد كرد) آن .باقي خواهد گذاشت
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سال پس از اينكه نظريه اول خود را بيان كرد، متوجه اين حقيقت13استاد هرود

تحـت» آرشـيوهاي فلسـفه حقـوق«در مجلـه 1959و در پژوهشي كـه در سـال(شد 

قاعـده صـلاحيت«قائـل بـه وجـود)منتشر كرد» پيرامون دو مفهوم صلاحيت«عنوان 

.شده است كه فراتر از قدرت مؤسس قرار دارد» ضمني

منطقي بودن آن به اين شكل اسـت كـه(حل از نظر منطقي قابل قبول است اين راه

ب قاعده برتر، قاعده وه قدرت مؤسس صـلاحيت مـي اي است كه بخشـد كـه قـدرت آن

حلـي امـا راه) كنـد وصـف قـانوني بـودن داشـته باشـد آنچه را از قواعد كه وضع مـي 

غيرواقعي است به اين معنا كه اثبات آن دشوار است، لذا بايـد پرسـيد كـه ماهيـت ايـن 

 چيست؟) بخش قاعده صلاحيت(» قاعده«

و آن اينكه هر قـدرتي مطابق تعريف استاد هرود، اين قاعده، ويژگي خاصي دارد

كه به قدرتي مادي دست يابد كه نتواند در مقابـل آن ايسـتادگي كنـد، وصـف قـانوني 

قاعـده مـؤثر بـودن،(» قاعـده«آورد، امـا ايـن بودن خود را از اين رويداد به دست مي

مؤ) طور كه استاد هرود نام نهاده است همان سس كه وصف قانوني بودن را به قدرت

و نه در واقع وجود ندارد مي . بخشد از كجا آمده است؟ همانند اين قاعده نه در حقيقت

وي حـل استاد هرود صرفاً آن را فرض كرده است به همين خاطر گفتـيم كـه راه هـاي

.منطقي است ولي غيرواقعي است

شـود كـه هاي استاد هرود به مكاتبي ملحق مـي اساس در نهايت امر تلاشاين بر

كننـد وصف قانون بودن ببخشند سـعي مـي) قدرت برتر(اي اينكه به قدرت مؤسس بر

اي بيابند يا فرض كنند كه بر اين قدرت مؤسـس برتـري دارد تـا بتواننـد از ايـن قاعده

.خود را كامل كنند» منطق حقوقي«طريق 
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كه استاد ايرو آن را مفـروض انگاشـته اسـت» قاعده صلاحيت ضمني«اين، بنابر

م يك قاعده ماهوي است كه متكي بر فـرض اسـت.وضوعي نداردوجود، . يعني صرفاً

يك فرض بيش نيست(در اين صورت كافي است اين فرض را در) كه صرفاً نپـذيريم،

و تا ابد همان گونه كـه اين صورت قدرت مؤسس، قانونيت خود را از دست خواهد داد

ن(يعني قدرتي عملي. از پيش بود باقي خواهد ماند كه در عالم سياسـت يـا)ه قانونيو

و تحرك است عالم واقعيت .ها داراي حيات

و مشروعيت.5  حلقه مفقوده ميان قانوني بودن

و واقعاً مي توان شكي نيست كه مبناي وضعي بودن قانون، يگانه مبنايي است كه عقلاً

در. پذيرفت اي جامعـه مبنايي كه بر اين اساس بنـا نهـاده شـده اسـت كـه قـانون تنهـا

مي به و كساني كه اين قدرت را در دست دارنـد وجود آيد كه قدرتي در آن حاكم است

و اثبات اين مبنا كه مكتـب پوزيتويسـم. كنند اقدام به وضع آن مي با وجود اين، توجيه

اي وجود دارد كه براساس كه معتقد است در دولت نظام حقوقي بسته(ارائه داده است 

گ آن را در مسيري كـه انتهـاي آن مسـدود اسـت وارد) رفته استقانون اساسي شكل

و در نتيجه قـانوني بـودن دولـت يـا.كند مي زيرا از اثبات قانوني بودن قانون اساسي

مي» نظام حقوقي« در. ماند عاجز اشـتباه پوزيتويسـم حقـوقي ايـن اسـت كـه خـود را

و آن اينكه قانون، قا يك منطق مشخص محبوس كرده است بهچارچوب وجـود نون را

و نظام حقوقي هيچ ارتباطي با هر آنچه خارج از آن است، ندارد مي . آورد

پوزيتويسم حقوقي، در تفسير خود از مبناي قانون موضـوعه، رابطـه بـين عـالَم

و داراي قواعد  و بسته و از دولت، نظامي حقوقي و عالَم سياست را جدا ساخته حقوق
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به حقوقي درجه و تنها به تأكيداتي بدون اثبات اكتفا كرده وجود بندي شده آورده است

شيوه پوزيتويسـتي. كننده براي اين جداسازي ارائه دهد است بدون اينكه توجيهي قانع

آن دارد كه واقعيت مقرر مي آن ها را و پـذيرفت نـه گونـه كـه گونه كه هست بايد فهميد

و راجع به قان پس واقعيت. بايد باشد به ون يا به عبارت دقيقها راجع به دولت تر راجع

 گويند؟ مبناي قانون چه مي

و با چنـين تفكيكـي اسـت چيزي دولت، و رعيت نيست جز تفكيك ميان حكمرانان

: شـود شـامل دو گـروه مـي» تـوازن قـدرت«توان گفـت،مي. شود كه دولتي پديدار مي

و رعيـت برمبنـاي ايـد و ماهيت رابطه ميـان حكمرانـان و رعيت و حكمرانان ه فرمـان

و. اطاعت استوار است و نيز گفته شود، تفكيك ميان حكمرانان هر اندازه كه گفته شده

و  و بـدون آن امكـان درك جوانـب گونـاگون و هميشگي است رعيت، واقعيت اساسي

و حقوقي وجود ندارد .پيچيده حيات سياسي

ت را ادامـه توانند صرفاً با تكيه بر قدرتي كه در دست دارنـد، حكومـ حاكمان نمي

در آنان اين حقيقت را از زمان. دهند يا به اعمال قدرت بپردازند و هـاي پـيش دريافتنـد

و رغبت يعني با رضايت به اطاعـت  طول تاريخ تلاش كردند تا مردم را از روي اختيار

مي.از اوامر خود وادار كنند قـدرت حاكمـان. شـد زيرا اين امر باعث افزايش قدرتشان

و مؤث قوي و نيز قواعدي كه وضع مـي تر كننـد بيشـتر ازسـوي مـردم رتر خواهد شد

و  مورد احترام قرار خواهد گرفت، در صورتي كه مردم خودشان قدرت را قبول كرده

و مشـروعيت آن  به آن رضايت داده باشند، يعني زماني كه مردم بـه قـدرت حاكمـان

.باور داشته باشند

و نـواهيگ زماني كه حاكمان، قدرت را در دست مي يرند تا آن را با توجيه اوامـر
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شـود ايـن هاي اجتماعي اعمال كنند، سؤالي كه مطـرح مـي خود بر ساير اعضاي گروه

مي: است كه شود؟ يـا چـه زمـاني حكومـت چه زماني اطاعت از قدرت حكومت الزامي

يابد كه در نتيجه اطاعـت از آن واجـب شـود؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال مشروعيت مي

در: گوييم مي و باور وجود داشته باشد كه اكثر مردم منبع قدرت هر زمان كه اين ايده

و نحـوه انتقـال آن را بپذيرنـد، از همـان زمـان اطاعـت از آن  و نحوه اعمال آن جامعه

و قدرت الزامي خواهد بود و قدرت زماني مشـروعيت. حكومت بر اين اساس، حكومت

وميخواهد داشت كه كسي كه آن را اعمال  و نيز نحوه اعمال آن مورد قبول بوده كند

و شايع آن را بپذيرد و نظر رايج . رأي

مي زماني كه قدرتي كه حكمرانان در دست مي و آن را اعمال كنند مشـروع گيرند

باشد، اين بدان معناست كه آنان صلاحيت اعمال قدرت را دارند يعنـي آنـان صـلاحيت 

كـ. دارند كه حكمراني كنند و اعمـال قـدرت حكمرانـان، از طريـق وضـع حكومـت ردن

و اين قواعد همان قواعد حقوقي قواعدي الزام . انـد آور براي رفتار اعضاي جامعه است

كنند بلكـه اعمـال صورت مستبدانه اعمال قدرت نمي اما بايد توجه داشت كه حاكمان به

ال قـدرت اين قواعد كه روش اعم. گيرد قدرت آنان مطابق قواعد مشخصي صورت مي

و تبيين مي . كنند، قانون اساسي نام دارد را مشخص

كه بـه ايـن معنـا بـه نهادهـاي خاصـي صـلاحيت وضـع قواعـد» قانون اساسي«

مي الزام 1دهد داراي ماهيـت سياسـي اسـت، آور كه متضمن فعل يا ترك فعلي است را

كند؛ قدرتي كه در قالب قواعد حقوقي حاكم بـر زيرا روش اعمال قدرت را مشخص مي

 
مراجعـه شـود بـه منـذر الشـاوي، الدولـه»ماهيـت سياسـي قـانون اساسـي«بـراي مطالعـه بيشـتر در مـورد.1

ج .و مابعد 124ص) نظريه الدستور(،2الديموقراطيه،
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در ازسـوي ديگـر اسـاس الـزام. كنـد جامعه معنا پيـدا مـي آور بـودن قـانون اساسـي

.گيرد مشروعيت قدرتي نهفته است كه آن قدرت ازسوي مردم مورد اطاعت قرار مي

ـ كـه تـلاش كنـيم تـوجيهي ـ اگـر نگـوييم غيـرممكن اسـت لذا اين بيهـوده اسـت

. براي اصول قانون اساسي بيابيم»حقوقي«

اين تحليل را در لابلاي دفاعيات استاد مارسل والين از پوزيتويسـم حقـوقي نيـز

وي معتقـد اسـت. قانون اساسـي را اثبـات كنـد» قانونيت«يابيم، آنجا كه قصد دارد مي

و دوست داشتن مردم باعث مي و وابستگي به آن شود كه ما قانون وفاداري به دولت

بهاس و اساس نظام حقوقي بپذيريم، اما آيـا اسي را و«عنوان پايه وفـاداري بـه دولـت

و دوست داشتن مردم به معناي اعطاي مشـروعيت بـه قـدرت دولـت» وابستگي به آن

و دوست داشتن مردمي كه  و گردن نهادن به حكومت آن نيست؟ وفاداري ما به دولت

آ بر آنها اين اعمال قدرت صورت مي و گيرد به ن معناست كه اين قدرت مشروع اسـت

. تواند معنايي غير از اين داشته باشد نمي

و مشروعيت قانون اساسـي كـه بيـانگر روش بر اين اساس، مشروعيت حكومت

و نـه عـالَم حقـوق، در  اعمال قدرت است، خارج از نظام حقوقي يعني در عالَم سياست

و نه در عالَم بايد عالَم هست .ها قرار دارد ها

و واقعيت هايي كه ازسـوي پوزيتويسـم حال كه چنين است، به رابطه ميان حقوق

و اينجاسـت كـه حلقـه گمشـده ميـان حقوقي مغفـول واقـع شـده اسـت پـي مـي  بـريم

و قانونيت را مي .يابيم مشروعيت

درحقيقت، اظهار رأي مردم در هر قانون اساسي، بـه معنـاي بيـان اراده آنهـا در

و نيـز بـه معنـاي ميـزان سـازگاري مورد روش اعمال قدر و نحوه انتقال آن بـوده ت
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و بـه اي كـه گونـه اعمال قدرت با نگاهي كه در مورد مشروعيت در جامعه حاكم اسـت

بنابراين، رأي مردم در قانون اساسي نـوعي. باشد قانون اساسي معين كرده است مي

.اعطاي مشروعيت به قدرت حاكمان است

گف بر اين اساس مي و اعمـال توان ت قدرتي كـه حاكمـان، آن را در دسـت گرفتـه

آن مي و بـه كـار بـردن كنند، تنها بـه ميزانـي مشـروعيت دارد كـه سـاماندهي بـه آن

) يعنـي قـانون(منظور تحقق بخشيدن به قواعد اساسـي حمايـت از حيـات اجتمـاعي به

.صورت گيرد

غيرمسـتقيم صـورت مسـتقيم يـا قواعد مربوط بـه رفتـار اجتمـاعي، چنانچـه بـه

و در نتيجه الزام» صلاحيتدار«ازسوي قدرت  و آنگاه مشـروع صادر شود قانوني آور

.خواهد بود

و حكومت نيز به شرطي داراي صلاحيت خواهد بود كه مشروع باشـد بـه قدرت

روش اعمـال ايـن. اين معنا كه طبق قواعدي اعمال شود كه مـورد قبـول مـردم باشـد 

ميقدرت غالباً در قانون اسا قانونيت قاعده رفتـار اجتمـاعي. شود سي كشور مشخص

نيز بر پايه صلاحيت حكام يا كساني كه قـدرت را در دسـت دارنـد تـا حكمرانـي كننـد 

و. شود استوار مي در نتيجه، قانونيت قاعـده رفتـار اجتمـاعي در مشـروعيت حكومـت

و قدرت برپايه قانونيت استوار مي : توان گفتمي به اين معنا. شود مشروعيت حكومت

هم» حكومت مشروعيت قانون«همان» حكومت قانون« .است» حكومت قانونيت«و آن

و جنبـه حقـوقي بـه خـود» صحيح«محض اينكه قاعده به باشـد بـه وجـود آمـده

در مي و صحيح بودن قاعده حقوقي به اين معناست كه ازسـوي نهـاد مشخصـي گيرد

ري، كـافي اسـت كـه دربردارنـده قاعـده رفتـا. صـورت صـحيح اجـرا شـود دولت، بـه 
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و ازسوي سازمان مشخصي در دولت ) صـورت فـردي يـا گروهـيبه(دستوري بوده

و الـزام. صادر شود آور بـراي همـه بـه در اين صورت است كه قانوني، يعني صحيح

و ايـن. آيد حساب مي صحت قاعده حقوقي، منوط به صـلاحيت اراده واضـع آن اسـت

يك سازمان براساس آن مجوز اعمال اقتدار موجب قاعده برت صلاحيت به ري است كه

به. يابد مي ـ قاعده حقوقي ـ يعنـي قـدرتي صـلاحيتدار محض اينكـه ازسـوي حكومـت

به صادر شود، قاعده و صحيح و ايـن صـلاحيت ازسـوي شـمار مـي اي موضوعه آيـد

و قدرتي كارآمد سرچشمه مي و مؤثر، همان حكومت حكومت و حكومت كارآمد گيرد

هم همان حكومت مشروع است و آن .مورد اطاعت همگان

ـ يعني هيچ و غيرقابل مقاومت باشد در اما ممكن است قدرتي، كارآمد كس نتوانـد

ـ ولـي مشـروع نباشـد  توانـد قواعـدي كـه در ايـن صـورت آيـا مـي. مقابل آن بايستد

و محدود مشخص كند كـه كننده رفتار افراد است وضع كند؟ يعني قواعدي وضع كننده

و در نتيجه قانوني است؟ الزام  آور

دهـد، زيـرا شـرط ديگـري را بـه پوزيتويسم حقوقي به اين سؤال پاسخ مثبت مي

مي ويژگي و آن اينكه قاعده حقوقي علاوه بر صحت بايد توأم هاي قاعده حقوقي افزايد

اين بدان معناست كه مجـازات، جزئـي از قاعـده حقـوقي بـه حسـاب. با مجازات باشد

به مي آن گونه آيد اي كه شناخت قاعده حقوقي از ديدگاه پوزيتويستي بدون توأم بودن

مي با مجازات امكان توان گفت چنانچـه قاعـده تـوأم بـا مجـازات پذير نيست، بلكه حتي

.آيد نباشد، اصلاً به وجود نمي

ـ در نيمـه ـ اگر به كار بردن اين تعبير درست باشد  اساس اين رويكرد استبدادي

ملي19دوم قرون و در آلمان كه و نيـز سياسـت بيسـماركي گرايي بر آن حـاكم بـود
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. كردند، وجود دارد همچنين مكاتب فلسفي آلماني كه دولت را ستايش مي

و بـا و ماهيتـاً قـدرت دولـت، بـه هـر صـورت كـه باشـد بر ايـن اسـاس، قـدرت

ق صرف و در نتيجه اعده حقوقي را وضـع نظر از مشروعيت آن، قاعده رفتار اجتماعي

مي مي . توان براي اين قاعده، مجازات تعيين كند كند زيرا اين دولت است كه

به. توان مجازات را معياري براي قاعده حقوقي به حساب آورد وجود، نمياين با

مجـازات يعنـي. اين صورت كه بدون آن نتوان وصف حقوقي بـودن را بـه قاعـده داد

و اقدامات اجرايي،  و افزون بر قاعده حقوقي درحقيقت عناصري فوقاجبار و العاده انـد

از. آينـد حسـاب نمـي لذا به معنـاي دقيـق، جزئـي از قاعـده حقـوقي بـه  مجـازات يكـي

ابزارهايي است كه حكومت، هر زمان كه بخواهد مؤثر بودن قدرت خود را اظهـار كنـد 

براي اثبـات قـدرتو درنتيجه كارآيي قواعد حقوقي را كه وضع كرده است نشان دهد

و لذا شرط وجود قاعده حقوقي به حساب نمي خود به آن متوسل مي و. آيد شود باور

و نـه تـرس از مجـازات، خاسـتگاه احتـرام وي بـه  ايمان انسان به مشروعيت حكومت

و قـدرتي. قانون است قانون به ايـن دليـل مـورد احتـرام اسـت كـه ازسـوي حكومـت

.ع بودن برپايه قانوني بودن استوار خواهد بودمشروع وضع شده است، لذا مشرو
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